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  1)عج(قرآن و حضرت مهدي

يكي از موضوعات قرآني كه خداوند متعال به آن اشاره فرموده است، مسـأله حضـرت   

بايد گفت؛ لازم نيست هر موضوع صحيحي بـا  . باشد و قيام آن حضرت مي) عج(مهدي

  .تمام خصوصيات و مشخصاتش در قرآن كريم وارد شده باشد

ب آسماني اصلاً متعرض آن نشده اسـت و  چه بسيار جزئيات صيح و درستي كه آن كتا

دهـد   ثانيا؛ً آياتي چند در آن كتاب مقدس وجود دارد كه روزي را براي جهان نويد مـي 

كه حق پرستان و حزب خدا پرستان و طرفداران دين و مردم شايستة جهان، قـدرت و  

  .گردد حكومت زمين را قبضه ي نمايند و دين اسلام بر تمام اديان غالب مي

  

  باب نمونهاز 

  :فرمايد مي 105در سوره انبياء آيه -1

  و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون

ما بعد از آنكه در تورات نوشته بوديم در زبور نوشتيم كـه بنـدگان شايسـته مـن وارث     

  .شوند زمين مي

  :فرمايد مي 55در سوره نور آيه -2
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كه ايمان آورده اند و عمل شايسته انجام داده اند، وعـده داده  خداوند به كساني از شما 

كه آنان را خليفه زمين گرداند، چنان كه گذشتگانشان را نيز قبلاً خيفه گردانيـده بـود و   

ديني را كه برايشان پسنديده است، استوار و نيرومند گردانـد و ترسشـان را بـه ايمنـي     

  .ريك قرار ندهندتبديل كند تا مرا عبادت كنند و چيزي را ش

  :فرمايد مي 4در سوره قصص آيه -3

  .و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين

ما اراده كرده ايم كه به ضعيفان زمين منت نهـاده، و آنهـا را پيشـوايان و وارثـان زمـين      

  .گردانيم

  :فرمايد مي 33در سوره توبه آيه -4

  .رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الذين كله ولو كره المشركونهوالذي ارسل 

او خدايي است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاده تا بـر تمـام اديـان غالـب     

  .گردد، اگرچه مشركين آن را مكروه داشته باشند

ت و دنيا روزي را در پيش دارد كـه قـدر  : شود كه از اين ايات شريفه اجمالاً استفاده مي

اداره زمين به دست مؤمنين و رجال شايسته افتـاده، پيشـوا و پيشـرو تمـدنهاي بشـري      

شـود و يكتاپرسـتي جـايگزين شـرك      گردند و دين اسلام بر تمام اديان غالـب مـي   مي

  .گردد مي
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آن عصر درخشان؛ همان روز نهضت مصلح يبي و منجي بشـريت و مهـدي موعـودي    

  .يابد جانبه توسط مسلمين شايسته انجام مي باشد و آن انقلاب جهانگير و همه مي

نيز از كارهايي است كه منتظران عاشق و فراوان انجام  …عمره از سوي آن حضرت و 

  .دهند مي

  

  1در قرآن) ع(امام مهدي

  »و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصلحون« 

يم كه سرانجام، زمين را بنـدگان شايسـتة   ، نوشته ا)تورات(ما در زبور داود، از پس ذكر

  )شوند و بر كرة زمين حاكم مي(برند ما به ارث مي

، اين بندگان شايسته كـه وارثـان   )ع(طبق فرمودة پيشواي پنجم حضرت امام محمد باقر

  .هستند، در آخرالزمان) ع(اصحاب مهدي. زمين شوند
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  فصل دوم 
نقش مردم و ارادة انسانهاي منتظر و 

  مؤمن در زمينه سازي ظهور 
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  از نگاه قرآن) ع(ويژگيهاي ياران حضرت مهدي

مجيد اين كتاب انسـان سـاز و حركـت آفـرين در رابطـه بـا يـاران حضـرت          در قرآن

يك آيه است كه بسيار اميد بخـش و سـازنده اسـت ايـن آيـه در حقيقـت       ) عج(مهدي

بيانگر حقايق و واقعيتهايي است كه اگر به طور جدي و همه جانبه تعيب گردد، موانـع  

  .دهد ني حركت ميدارد و جهان را به استقبال مصلح جها سر راه را بر مي

خداونـد بطـور مسـتقيم مؤمنـان را مـورد خطـاب قـرار داده و         59در سوره مائده آيـه  

  :فرمايد مي

خداوند در اينـده جمعيتـي   ! اي مؤمنان هركس از شما مرتد شد و از اسلام بيرون رفت

  .آورد كه داراي پنج امتياز هستند را مي

  را دوست دارند؛هم خداوند آنها را دوست دارد و هم آنها خدا -1

  در برابر مؤمنان خاضع و مهربانند؛-2

  .سرسخت و نيرومندند -در بابر مشركان و دشمنان-3

  كنند؛ بطور پي گير در راه خدا جهاد و تلاش مي-4

هراسند؛ ايـن فضـل خـا     مي اي در مسير انجام وظيفه از سرزنش هيچ سرزنش كننده-5

دهد ضل و رحمت خدا وسيع اسـت   ي) و شايسته ببيند( است كه به هر كسي بخواهد

  .و او بر همه چيز آگاه است
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  1)عج(يار مخصوص حضرت مهدي 313نكاتي پيرامون 

  :نماييم يار مخصوص و ويژة امام زمان به دو نكته مهم اشاره مي 313پيرامون 

هـاي مربـوط بـه امـام      در همه جا معروف است و در كتاب: نفر  313تواتر حديث -1

نفـر يـاران مخصوصـش بـه او      313ه كه هنگام ظهور آن حضرت نوشته شد) عج(زمان

هستند و ايـن  ) ع(پيوندند و همچون كوه در برابر حوادث ايستادگي كرده همراه امام مي

 …نفر در كتب معروف مانند بحارالانوار و اثبات الهـداه و منتخـب الاثـر     313حديث 

  .آمده است

  :ز ديدگاه رواياتنفر ا 313ويژگيهاي مخصوص ياران خالص يعني -2

آن حضرت قبل از آنكه كنار كعبه برود و تكيه بر كعبه كند و ) ع(هنگام ظهور امام قائم

صداي دل آراي خود را بلند كرده و به جهانيان برساند، در مكاني به نـام ذي طـوي در   

آينـد و بـه آن حضـرت     كند تا اينكه آنها مي نفر از ياران خاصش توقف مي 313انتظار 

  …روند و از آنجا همراه امام به كنار كعبه مي …ندند پيو مي

  شوند نفر از ازراف جهان جمع مي 313)ب

  :فرمايد مي) ع(امام باقر

  از دورترين شهرها به تعداد جنگاوران جنگ بدر، ) عج(خداوند براي حضرت قائم 
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  .كند مرد را جمع مي 313

  .دهستن) عج(نفر نخستين بيعت كنندگان با امام قائم 313)ج

بيعـت  ) عـج (بـا امـام قـائم    ) ع(هنگام ظهور نخستين كساني كه پس از جبرييـل امـين  

البتـه بايـد توجـه    . نفر هستند و اين مطلب در احاديث آمده اسـت  313همين . كنند مي

نفرنـد وگرنـه بطـور سـريه بـر يـاران ان        313داشت كه در آغاز ظهو ياران امام زمـان  

  . رسند  نفر مي 10000مان آغاز به بطوري كه در ه. شود حضرت افزوده مي

  نفر جانبازان سلحشورند 313)د

  :فرمايد مي) ع(امام سجاد 

نفر در حدي از ايثار و جانبازي و شجاعت و سلحشوري هستند كه دشـمنان   313اين 

نفر با دفاع قهرمانانه در  113شوند تا ان حضرت را به قتل برساند، همين  قائم جمع مي

  .كنند را دفع مي راه آن حضرت دشمنان

  نفر پرچمداران و حاكمان روي زمين هستند 313)هـ

  :فرمود) ع(امام صادق 

  نفر مرد، به تعداد  313نگرم كه يارانش  را در بالاي منبر كوفه مي) عج(گويا امام قائم

اطرافش را گرفته اند اين ياران پرچمداران و حاكمـان   -جنگاوران مسلمانان جتگ بدر

  .از جانب خداوند هستند بر مردم در زمين
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  هاي ابرهاي متراكم هستند نفر امت معدوده و همچون پاره 313)و

در تفسير اين  -كند هرجا كه باشيد، خداوند همه شما را حاضر مي -خوانيم در قرآن مي

  :فرمايد مي) ع(آيه شريفه اام باقر

در (ت معدوده كـه نفرند، به خدا سوگند منظور از ام 313اند كه ) عج(منظور ياران قائم 

شـوند،   به خدا سوگند در يك سـاعت همگـي جمـع مـي    . آنها هستند) سوره هود آمده

  .گردد هاي ابر پائيزي كه بر اثر باد جمع و متراكم مي همچون پاره

  هاي خلل ناپذير و پشتيبانان محكمند نفر ركنها و پايه 313)ز

ت لوط به قوم سـركش و  سوره هود كه در آن آمده، حضر 80امام صادق در تفسير آيه 

  .فرمود» اوان لي بكم قوه او اودي الي ركن شديد«تبهكار خود گفت،

نفـر   313) پشتيبانان محكـم (است و منظور از ركن شديد) عج(منظور از قوه همان قائم

  .از ياران هستند

  :فرمود) ع(امام باقر)ح

، برخي از آنهـا در  نفر ياور است كه اين افراد از عجم هستند 313داراي ) عج(امام قائم

  .روند و به نام و اوصاف و نسب معروفند روز بر روي ابر سوار شده و راه مي

  .و يارانش است) عج(دست خدا بااي سر حضرت مهدي)ط

  .شود استفاده مي» ان تنصرواالله ينصركم و يثبت اقدامكم«اين مطلب از ايه شريفه 
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  .زنان هستند از) عج(نفر يار مخصوص امام زمان  313نفر از  50)ي

 50آيند كه در ميانشـان  سوگند به خدا سيصد و اندي نفر مرد مي: فرمايد مي) ع(امام باقر

  1.نفر زن هستند، آمدنشان همچون ابرهاي پاييزي است

  

  2وظايف شيعه در عصر انتظار

  ها پاسداشت انديشه-1

سـوي  دهـد كـه از    تار و پود جامعه و حكومت ديني را اعتقادات آسماني تشـكيل مـي  

حفظ و حراست اين دسـتاورد  . خداوند به وسيلة وحي در اختيار بشر قرار گرفته است

گرانقدر و بي نظير در هر زماني لازم و ضروري است و در زمـان فيبـت حجـت خـدا     

شود؛ چرا كه وظيفة ظاهري ان حضرت نيز به علت غيبـت بـر    ضرورتش دو چندان مي

كري و عملي به اعتقادات ناب و حياتي، تبليـغ  از اين رو، التزام ف. دوش امت قرار دارد

هاي مشروع و اصولي، دعوت مردم دنيا به سوي آنهـا، انتقـال آن بـه     و ترويج ان از راه

هاي جديد و حراست و مرزبـاني از همـة حـدود و ثغـور عقيـدة نـاب اسـلامي،         نسل

  مجيد در قرآن . نخستين و ضروري ترين وظيفة هر منتظر واقعي در عصر انتظار است

  :خوانيم مي
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  )200آل عمران (يا ايها الذين امنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا االله لعلكم تفلحون

اي كساني كه ايمان آورده ايد، صبر كنيد و ايستادگي ورزيد و مرزها را نگهباني كنيد و 

  .از خدا پروا نماييد، اميد است كه رستگار شويد

اسـت و شـامل همـة     ز مرربـاني فيزيكـي ممالـك اسـلامي    مرزباني، در اين آيه، فراتـر ا 

شود، چنانكه علامه طباطبايي در تفسير طولاني  مرزهاي فكري و عقيدتي و مانند آن مي

  .اين آيه به آن اشاره كرده است

تفسـير كـرده و   ) ع(در روايتي، آيه ياد شده را به ارتباط با حضرت مهـدي ) ع(امام باقر

  :فرموده است

  ء و الفرائض و صابروا عدوكم و رابطوا امامكم المنتظراصبروا عي ادا

در انجام واجبات شكيبايي ورزيد و در بابر دشمنان پايـداري كنيـد و بـا امـام موعـود      

  .خويش رابطه داشته باشيد

كه  -تواند هم عقيدتي و فكري باشد و هم رابطة ظاهري اگر ميسر شود و اين رابطه مي

  .تواند باشد اعتقاد نميان هم بي ارتباط با انديشه و 

  كه براي شيخ مفيد صادر فرمودند،  اي در نامه) عج(نكتة جالب تر اينكه، امام زمان

  يعني مرزبان راه خدا ناميده است و اين مطلب علاوه بر تأييد » مرابط في سيله«خود را 
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مدعاي بالا، گوياي هشـياري و سـنگرباني پنهـاني امـام از مرزهـاي عقايـد و معـارف        

  .باشد است كه وظيفة هر منتظر، از جمله امام موعود مي مياسلا

  

  هوشياري انقلابي-2

در حال نهضت و انقـلاب  ) عج(جامعة شيعه تا تشكيل حكومت جهاني حضرت مهدي

به همين دليل . شناسد را جز آنكه خدا معرفي كرده به رسميت نمي است و هيچ حاكمي

مگر متوجه امامان و شيعيان بوده است و نيز در طول تاريخ، لبة تز حملات حاكمان ست

هـا جـان دادنـد، ولـي از چنـين       ها و بر سر دارها و زير انواع شكنجه آنان در سياهچال

  :كنند نقل مي) ص(از رسول خدا) ع(امام صادق. عقيده ا دست نكشيدند

! پاداش دارد[ ارزش و]گروهي در آينده خواهند آمد كه هر يك از آنان پنجاه برابر شما 

آيا ما در ركاب شما در جنگ بدر، احد و حنين نجنگيـديم و قـرآن در   : اصحاب گفتند

كننـد و اسـتقامت    چـرا ولـي آن گونـه كـه آنـان تحمـل مـي       :زمان ما نازل نشد؟ فرمود

  ! ورزند، شما چنين طاقتي نداريد مي

كـه   -چان كه رشيد هجـري . گيرد اين صبر و طاقت، از ايمان محكم آنان سرچشمه مي

در پاسخ دخترش كه از او چنين تجلي كـرد؛   -ز قربانيان دار و دستة معاويه استخود ا

  بيايند كه بينش  دخترم پس از ما مردمي«:گفت» كني؟ پدر تو چقدر تلاش و كوشش مي«
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  » !و بصيرت ديني آنان به مراتب از تلاش و كوشش گذشتگان برتر باشد

هاي قلابـي و   كمان طاغوتي و مهديي با حا وظيفة منتظران حفظ چنين روحيه و مقابله

بدلي است كه هر از چندگاه با تحريك دشمنان اسلام يا دنيـاخواهي در گوشـه و كنـار    

شناسـايي  . زنند كنند و افراد ساده لوحي نيز گرد آنان حلقه مي جهان ادعاي مهدويت مي

  .استو افشاي ماهيت پليد اين ناكسان نيز بخشي از هشياري انقلابي منتظران واقعي 

  

  آراستگي اخلاقي-3

بنابر اعتقاد صحيح تشيع، امام معصوم بايد همـة كمـالات انسـاني را در حـد اعـلا دارا      

  باشد و از هرگونه كژي و پلشتي منزه باشد؛ 

  .ان ذكرالخير كنتم اوله و اصله و فزعه و معدنه و ماويه و منتهاه

بع و پناهگاه و نهايت خوبي اول و اصل و فرع و من[ اهل بيت] هرگاه از نيكي ياد شود 

  !هستيد

مكارم اخلاقـي و كمـالات انسـاني را در حكومـت خـويش      ) ع(و قطعاً حضرت مهدي

پـس طبيعـي اسـت كـه     . ترويج خواهد كرد و فساد و تباهي را ريشه كن خواهد نمـود 

هـاي   هاي اخلاقـي آراسـته و از زشـتي    منتظران اين امام و آن حكومت، خود به زيبايي

  امام . سته باشند تا بهتر و سريع تر به منبع نيكي و كمال نزديك شونداخلاقي پيرا
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  كند؛ صادق عليه السلام آنان را چنين سفارش مي

باشد، بايد انتظار بكشد و به تقوا و اخلاق نيـك  ) ع(هركس دوست دارد از ياران مهدي

د پـاداش  است و اگر پيش از ظهور از دنيا برو[ واقعي]آراسته گردد؛ چنين كسي منتظر 

) در دينداري و آراسـتگي اخلاقـي  (پس . كسي را دارد كخ هدي را همراهي كرده است

گروهي كه مشـمول رحمـت    اي كوشا باشيد و انتظار كشيد و چنين حالتي گوارايتان باد

  !الهي هستيد

  

  اصلاحات عمومي-4

د خـود  برد، باي ـ خلقي كه در انتظار ظهور مصلح به سر مي«به گفتة يكي از نويسندگان، 

؛  زيرا ميان منتظر و موعود بايد تشابه و سنخيت باشد و چـون حضـرت   »باشد» صالح«

مهدي مصلح كل جهان و بشر اسـت و يـاران و كـارگزارانش را از ميـان همـين مـردم       

آيـد،   كند، منتظران و اميدواران دولت او بايد تا آنجا كه از دستشـان بـر مـي    انتخاب مي

چنـين  . كه با است مصلح نهايي در سطح جهان انجام دهـد همان كارهايي را انام دهند 

را علاوه بر انتظار، امر به معروف و نهي از منكر نيز بـر عهـدة همگـان نهـاده      اي وظيفه

  .است
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  آمادگي رزمي-5

دست بـه  ) ع(نابخرد در برابر حضرت مهدي اي آيد كه عده از روايات زمان ظهور بر مي

آن حضرت نيز دست كم با لشـكري بـه ظرفيـت ده    . خيزند سلاح برده به مقابله بر مي

پس منتظران واقعي بايد، همة فنـون جنگـي و آمـادگي    . كند هزار نفر قيامش را اغاز مي

را فرا گيرند تا بتوانند در موارد لزوم از رهبري الهـي دفـاع كننـد، حتـي از خـدا       نظامي

در حالي از خـدا بخواهنـد   بخواهند كه اگر پيش از ظهور از دنيا رفتند، خداوند آنها را 

كه اگر پيش از ظهور از دنيا رفتند، خداوند آنها را در حالي كه كفن به تن دارند، مسلح 

  .و آماده از قبر بر انگيزد تا به ياري رهبر محبوب بشتابند

و اعدوا لهم ما استطعتم من قـوه  «موضوع آمادگي رزي علاوه بر اينكه مشمول عام آية 

نيز قرار گرفتـه و حضـرت صـادق عليـه     ) ع(د خاص معصومينهست، مورد تأكي» .…

  :السلام فرموده است

باشـد و  ) يا تير(اسلحه تهيه كند گرچه يك نيزه) ع(هريك از شما بايد براي قيام مهدي

اگر خداوند بيند كـه كسـي چنـين قصـدي دارد، اميـد اسـت عمـر او را دراز كنـد تـا          

  .را دريابر و از ياران او شود) ع(مهدي

و محبت فراوان به آن امام همام، برقراري ارتباط معنوي و حتي ظاهري با ايشان،  عشق

در صبح و شام به يادشان بودن، دعا براي سلامتي و فرج، دادن صدقه و انجـام حـج و   
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نيز از كارهايي است كه منتظران عاشق و فراوان انجام  …عمره از سوي آن حضرت و 

  .دهند مي

  

  1بهترين اعمال

  ».اعمال امت من، انتظار فرج پروردگار استبهترين «

  .گويند باشد كه علماي شيعه براي مردم باز مي اين، سخن رسول خدا مي

روزگار غيبت طولاني اما دوازدهم، صدها سال است كه به درازا كشيده شـده اسـت، و   

در چنين سـالهايي، انتظـار فـرج پروردگـار را     . شايد صدها سال ديگر نيز، طول بكشد

  .ن، كاري سخت و پر طاقت بوده و پاداشي عظيم را در پي داردكشيد

  :دربارة مردم اين روزگار، اعلام داشته است) ع(اما زين العابدين

زمانها برتر هستند؛ زيـرا خداونـد، عقـل و     از مردم تمامي -امام غايب -مردم زمان او«-

  .به آنها داده كه غيبت در نزدشان، حكم مشاهده را دارد فهمي

و در ) ص(داند كه با شمشير در پيش چشم پيـامبر  وند، اين مردم را مثل كساني ميخدا

آنها مخلصان حققي و شيعيان راسـتگوي مـا هسـتند كـه     . مقابل دشمنان پيكار كرده اند

  .خوانند مردم را به طور آشكار و پنهان، به دين خدا مي
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يـن خـويش را بـه    مردم روزگار غيبت طولاني، كاري دشـوار را پـيش روي دارنـد و د   

ثابت ماندن آنها بر دين خـود،  «:فرمايد رسول خدا دربارة آنان مي.كنند دشواري حفظ مي

هاي درخت خاردار با دسـت برهنـه در شـب ظلمـاني، دشـوارتر       از كوتاه كردن شاخه

از آتـش گداختـه و مشـتعل را در     اي آن مردم، حكايت كسي را دارنـد كـه پـاره   . است

  ».ددست خويش نگه داشته ان

كند؛ او كسـي اسـت كـه بعـد از      ، مردم روزگار غيبت را چنين توصيف مي)ع(اا صادق

پـس  . دهـد  دوراني طاقت فرسا و بلا و ظلم طولاني، شيعيان خود را از غم نجـات مـي  

  !خوشا بر كساني كه آن روزگار را درك كنند

  !اما شيعيان

  را شاهد خواهند بود؟) عج(چه گروهي از آنان، قيام امام 

آنچه شما چشمهاي خود را به سـويش دوختـه   «:در اين باره خبر داده است) ع(ا رضاام

واقع نخواهد شد، تا اينكه پاسكازي و جداسازي شـويد؛ تـا    -ظهور امام دوازدهم -ايد

  ».اينكه نماند از شما هر چه كمتر و كمتر

  :نيز چنين سخني را قبل از اين، بيان داشته است) ع(امام باقر

  !گوييد چه چز سخن ميشا در مورد 

  !هيهات!هيهات
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  .كشيد، واقع نخواهد شد؛ تا اينكه پاكسازي شويد آنچه گردنهاي خود را به سويش مي

گردد؛ تا اينكه باز شناخته شده و از همـديگر جـدا    بريد، واقع نمي آنچه انتظارش را مي

  .شويد

  !رسد، تا اينكه شما غربال گرديد فرا نمي -روز ظهور -آن روز

  !منتظرش هستيد، روي نخواهد داد؛ مگر پس از نوميدي آنچه

مردي ست كـه  «:زند ، براي مردم زمان ظهور اما دوازدهم، مثالي مي)ع(اميرالمؤمنين علي

او پس ز اينكه گندم را پاك كـرده اسـت، آن را در خانـه    . باشد داراي مقداري گندم مي

  .سازد اش رها مي

پس آن را . بيند كه در آن كرم افتاده است ان ميگردد، ناگه وقتي به گندم خويش باز مي

وقتي او باز بـه سـوي گنـدم    . گذرد مدتي مي. سازد پاك كرده و دوباره در خانه انبار مي

يابد؛ پس دوباره آن را از انبار بيـرون آورده و   گردد، مقداري از آن را كرم زده مي بر مي

  .كند پاكسازي مي

  .شود اين كار، پيوسته تكرار مي

ماند كه كرم  رسد كه از آن همه گندم، تنها يك دسته خوشة گندم باقي مي اني فرا ميزم

ها قرار داشـته و   شما نيز، پيوسته در آسيب فتنه. نتوانسته است هيچ آسيبي به آن برساند

  تواند  ها نمي شويد؛ تا اينكه باقي نماند از شما، مگر جماعتي كه فتنه پاكسازي مي
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  .آسيبشان رسامد

، كه مشتاقان زيارت مولاي خويش هسـتند،  )عج(ان بيدار دل و معتقد به امام زمانشيعي

  !توانند دل اما را شاد سازند در روزگار غيبت طولاني، مي

  !چگونه؟

كنند، كه همگي نشان از آگاهي امـا   علماي شيعه، احاديث و روايات فراواني را نقل مي

  :، بر اعمال و افكار آنها دارد)عج(زمان

  .سورة توبه را مطرح كرده بود 105ابتدا، آيه ) ع(ز شاگردان امام سادقيكي ا

  ».بينند درستكار باشيد كه خدا و رسولش و مؤمين، كردار شما را مي«

  :سپس ز امام پرسيده بود

  مؤمين، در اين آيه چه كساني هستند؟-

  :پاسخ داده بود) ع(امام صادق

  .باشند مؤمنين، ائمه مي-

اظر و شاهد اعمال و افكار شيعيان اسـت، از رفتـار ناشايسـتة آنهـا     كه ن) عج(اما مهدي

  .گردد اندوهگين شده و با نيكوكاري ايشان، شادمان مي

پس، آنهايي كه بخواهند گرفتار فتنه و آسيب و آفت زندگي ذنيا نشوند، بـا مراقبـت از   

  ان و آزمايش توانند از امتح سازند بلكه مي كار خويش، نه تنها دل امام خود را شاد مي
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  .الهي، پيروز بيرون آيند

آينـد، همـراه ديگـر     آنهايي كه از غربال امتحان و آزمايش پروردگار، سر بلند بيرون مي

مردم، سختي و فشار طاقت فرسايي را تحمل خواهند كـرد؛ امـا سـرانجام، سـعادت و     

  :پيامبر دربارة اين روزگار، فرموده است. پيروزي، از آن مردم خواهد بود

در آخر زمان، به امت من از سوي فرمانروايان ستمكار و بيدادگر، گرفتاريها و بلاهاي -

بـه  . آيد؛ بلاهايي كه سهمگين تر و سخت تر از آن، شنيده نشده اسـت  سختي فرود مي

آيد كه زمين با تمام گستردگي و وسعت خـودش، بـراي آنهـا     بر مردم فشار مي اي گونه

  .شود ظلم و ستم، پر مينماياند، و همه جا از  تنگ مي

يابنـد، كـه از ظلـم     در اين روزگار، انسانها با ايمان، هيچ پاه و پناهگاهي براي خود نمي

انگاه اسـت كـه خداونـد بـزرگ، مـردي از خانـدان مـرا بـر         . ستمگران به آن پناه برند

در حكومـت  . سـازد  انگيزد، تا او به ياري خداوند، جهـان را پـر از عـدل و داد مـي     مي

نة او، ساكنان اسمان و زمين، اضي و خشنود بوده و از عـدالت و رفتـه و آسـايش    عادلا

  .حكومتش، برخوردار خواهند شد

زين، آنچه در دل دارد، بـه بركـت وجـود او و حكومـت عادلانـه اش، همـه را بيـرون        

  .ريزد و آسمان، باران رحكت خويش را پياپي خواهد باريد مي
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  فصل سوم 
  

  علماي دين و 

  ) عج(انقلاب حضرت مهدي 
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  تصريح علماي اسلام 

يات قرآن و تفاسير مفسـرين فـريقين و نقـل احاديـث متـواتر از شـخص        يان آپس از ب

  :پردازيم و ائمه هدي بتصريح علماي فريقين مي) ص(رسولخدا

چون اين رشته سر دراز دارد و براي استقضاء يك يا چند جلد كتاب كافي نيست بنظر 

 ـ رسيد كه فقط كتب علماي اسلام را كه در اينمورد بحـث و فحـص كـرده    د و ضـمناً  ان

قسمتي مهم از منابع و مراجع و مدارك مـا را تـأمين نمـوده از نظـر خواننـدگان عزيـز       

دهيم كه اگر فرصت مطالعه و يا عـزم   بگذرانيم و در حقيقت سررشته را بدست آنها مي

باشيم و كتبي كه در ايـن زمينـه     بر تتبع و تحقيق نمودند ما كار را براي آنها آسان كرده

مقـدار دسترسـي بـر آنهـا داشـته و بواسـطه يـا         آنجائي كه اين بنـده بـي   نوشته شده تا

گذرانيم شـايد شـمع    ام از نظر خوانندگان عزيز مي بلاواسطه اقتباس و اتخاذ سند نموده

  1.فروزان راه تاريك نسل آينده گردد

  در الصواعق المحرقه 974شافعي متوفي  ابن حجر هيثمي -1

  الاحباب حدث در كتاب روضهالدين عطاءالدين م سيد جمال -2

  855متوفي  734محمد بن احمدبن مالكي ملكي معروف بابن صباغ متولد  بن علي -3

   654اين جوزي متوفي . …الدين ابوامظفر يوسف بن قراوغلي  شيخ شمس -4
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  حفي شاعر معروف در شرح كافيه نورالدين عبدالرحمن جامي -5

دركتـاب   65حمـدالكنجي متـوفي سـال    بن م شيخ حافظ ابوعبداالله محمدبن يوسف -6

  الزمان  البيان في اخبار صاحب

بن عبداالله موسي بيهقي خسروجردي نيشابوري فقيـه   بن علي ابوبكر احمدبن حسين -7

  .الايمان المعهود در كتاب شعب 458شافعي متوفي 

متـوفي   582الدين ابوسالم محمدبن طلحه سافعي قرشي تصـيبي متولـد    شيخ كمال -8

  .تاب الدراانظيمدرك 652

  هاشم طوسي بلاذري در كتاب مسلسلات  حافظ ابومحمد احمدبن ابراهيم بن -9

الصدق علامـه   االله روزبهان ابطال نهج البطال دررد كشف الحق و نهج قاضي فضل – 10

  حلي 

ــوفي  -11 ــن احمــدبن محمــدبن خشــاب مت ــداالله ب ــاريخ  567ابومحمدعب ــاب ت در كت

  .مواليدالأئمه و وفياتهم

طـائي اندلسـي    الدين ابوعبداالله محمدبن علي معروف بابن عربي حاتمي شيخ محي -12

  638متوفي 

محمـدبن  حمويـه معـروف شـيخ      الحسـين بـن   شيخ سعدالدين محمدبن مؤيـدبن  -13

  .الزمان سعدالدين حموي در كتاب احوال صاحب
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  .در يواقيت 937ابوالمواهب شيخ عبدالوهاب شعراني  متوفي  -14

    62/: الانوار في طبقات الاخبار در  عراقي در لواقح شيخ حسن -15

  شيخ علي خراص بنقل كشف الاستار  -16

 474يكي از علماي شافعي در قصيده مفصلي كه قندوزي در يمـابيع المـوده ص    -17

  كرده نقل مي

  البيت                  هل اسراعلانا بهم ام حجد وسائلي عن حب اهل

  371ص )ع(ميبدي در شرح ديوان امير  الدين معين حسين بن -18

  حافظ محمدبن بخاري معروف بخواجه پارسا در فصل الخطاب  -19

  الفوارس در اربعينه  حافط ابوالفتح محمدبن ابي -20

  ائمه  در كتاب مناقب 1052ابوالمجد عبدالحق دهلوي بخاري متوفي  -21

  نامقي بنقل مجالس المؤمنين  شيخ احمد جامي -22

  در كتاب مطهر للصفات  589فريدالدين محمد عطار نيشابوري مقتول شيخ -23 

  در ديوان شمس  672مولوي متوفي  الدين محمد عارف بلخي رومي جلال -24

  .في شرح الدايره 794الدين صفدي متوفي  شيخ عارف صلاح -25

  .اكبر بن اسداالله المودي هندي در كتاب المكاشفات مولوي علي -26

  الاسرار من صاحب مرآتشيخ عبدالرح -27



٢٥    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

   470الموده ص  استاد شيخ عبدالوهاب شعراني بنقل ينابيع -28

السادات  الدين دولت آبادي در كتاب بحرالمواج و مناقب الدين شمس قاضي شهاب -29

   849متوفي 

ــوفي      – 30 ــدوزي مت ــلان قن ــه ك ــروف بخواج ــراهيم مع ــليمان اب ــيخ س در  1294ش

  .الموده ينابيع

  عامر بصري در قصيده تائيه نوات الانوار  شيخ عامربن -31

  الرد علي النصاري  الساطعه في قاضي جواد ساباطي نصراني در كتاب البراهين -32

  شيخ ابوالمعالي صدرالدين قونوي صاحب تفسير  -33

الزهـره فـي فضـل آل     قاضي عبداالله بن محمـد المطيـري بـدني دركتـاب ريـاض      -34

  .النبي و عترته الطاهره بنت

در كتـاب صـحاح    الـدين رفـاعي مخزومـي    شيخ الاسلام ابوالمعالي محمـد سـراج   -35

  .الاخبار في نسب الساده الفاطميه الاخيار

  الصفا ميرخواند در تاريخ روضه -36

  .الثاقب حاجي نوري نصري بنقل شهيد و نجم علي جهنمي نضربن -37

  .سطيندر فرايدالم 1176محمدبن ابراهيم جويني شافعي متوفي  شيخ -38

  .قاضي محقق بهلول بهجت افندي در كتاب المحاكمه في تاريخ آلمحمد -39



٢٦    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

  الوصول اليمعرفه فضيله  الدين محمدبن يوسف زرندي در كتاب معراج شيخ شمس -40

  الرسول  آل

  الاسرار الدين تبريزي شيخ مولوي بنقل كشف شمس -41

  اصب همدان حضيني در كتاب الدايه بنقل الزام الن حسين بن -42

  خلكان در وفيات الاعيان  ابن -43

  خلكان  ارزق در تاريخ خود بنقل ابن ابن -44

  علي قاري در كتاب مرقاه مولي -45

  الاسرار المدار بنقل عبدالرحمن صوفي در كشف القطب -46

  ابن ورذي در نورالابصار -47

  سيدمؤمن بن حسن شبلنجي در نورالابصار  -48

الذهب في معرفه قبايل  ن بغدادي سويدي در كتاب سبائكشيخ ابوالفور محمد امي -49

  .العرب

  سعدالدين  شيخ الاسلام ابراهيم بن – 50

  معروف بخطيب  خطيب مالكي خوارزمي احمد صدرالائمه ضياءالدين موفق بن -51

  906مولاحسين كاشفي در جواهر التفسير متوفي  -52

  القربي  في هالدين همداني در كتاب المود شهاب بن سيد علي -53



٢٧    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

  .در اسعاف الراغبين 1206شيخ محمدصبان مصري متوفي  -54

  .الناصرلدين االله احمدبن مستضيئي بنوراالله خليفه عباسي بنقل الزام الناصب -55

  الذهب در كتاب شذرات 1089بن عمار حنبلي متوفي  ابوالفلاح عبدالحي -56

  المعارف  اب درهدر كت بن احمد بسطامي شيخ عبدالرحمن محمدبن علي -57

   466الموده ص  شيخ عبدالكريم يماني بنقل ينابيع -58

  الاستار  بنقل كشف السيدالنسيمي -59

  الاستار  عمادالدين حنفي بنقل كشف -60

بكـر سـوطي در كتـاب احيـاء الميـت بفضـايل        الدين عبدالرحمن ابـي  شيخ جلال -61

  .البيت اهل

  الامام الثاني عشر فاضل رشيدالدين دهلوي هندي در كتاب  -62

  االله دهلوي صاحب تحفه در كتاب النزهه شاه ولي -63

  .شيخ احمد فاورقي نقشبندي بنقل العبقري الحسان  -64

  الخبار الاوايل و الاواخر  شحنه حنفي در روضه الناظر في ابوالوليد محمدبن -65

              



٢٨    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

  

  فصل چهارم 
  

   حكومتهاي اسلامي

  ) عج(و ظهور حضرت مهدي 
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  1) عج(اهل سنت و حضرت مهدي 

تعداد رواياتي را كه از طريق اهل تسنن در اين زمينـه وارد   لاميبرخي از پژوهندگان اس

هـايي از آنهـا اشـاره     شده حدود دويست حديث تخمين زده اند كه در اينجا بـه نمونـه  

  :نماييم مي

  :حذيقه گويد-1

خواندند و در خـلال سـخنان، از آنچـه در آينـده بـه وقـوع        خطبه مي) ص(رسول خدا

اگر از عمر روزگار جز يك روز نمانـده باشـد،   : دندخواهد پيوست سخن گفته و فرمو

خداوند آن روز را چنان طولاني كند كه مردي از فرزنـدانم كـه هـم اسـم مـن اسـت،       

رسـول خـدا از كـدام فرزنـدتان خواهـد بـود؟        اي :سلمان عرض كـرد . برانگيخته شود

  .از اين فرزندم: حضرت فرمود

  .زدند) ع(و با دست مبارك ب پشت اما حسين 

  :عبداالله بن مسعود گويد-2

  .مهدي موعود از عترت من و از اولاد فاطمه است: فرمودند) ع(پيامبر خدا 

  :روايت كرده كه فرمودند) ع(ابوسعيد خدري از پيامبر خدا-3

  شود، بلايي كه  در آخرالزمان بلاي سختي از جانب حاكمان بر امت من نازل مي
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زمين فراخ بر آنها تنگ شده پر از جـور  تر از آن شنيده نشده است به طوري كه  سخت

مـؤمنين پناهگـاه و   . شـود  مؤمنين پناهگاه و دادرسي از ظلم و ستم مـي . شود و ستم مي

فرستد تا زمين را پر  يابند، پس خدا مردي از خانوادة مرا مي دادرسي از ظلم و ستم نمي

و زمـين از او  ساكنين آسمان . از عدل و قسط كند، چنانكه از ظلم و جور پر شده است

روياند و آسمان بارانش را پـي   زمين تمام گياهان خود را برايش مي. قاضي خواهند بود

  .كنند فرستند؛ به طوري كه مردگان آرزوي زندگي دوباره مي در پي فرو مي

  :و نيز از آن حضرت روايت شده كه فرمودند-4

كنـد، چنانكـه از    داد ميمهدي ما پيشاني بلند و باريك بين است، زمين را پر از عدل و 

  .كند ظلم و بيدادگري پر شده است و مدت هفت سال حكومت مي

مهـدي، طـاووس اهـل    : فرمودند) ص(و نيز از اين عباس روايت شده كه پيامبر خدا-5

  .بهشت است

  

  در منابع شيعه) عج(حضرت مهدي

لـد،  دربـاره تو ) ص(و ائمـه معصـومين  ) ص(اخبار و روايات فراواني از پيـامبر اسـلام  

نقل شده اسـت و در  )عج(غيبت، ظهور و قيام جهاني و ساير ويژگيهاي حضرت مهدي

او از :واقع سالها پيش از تولد آن حضرت، خصوصيات و ويژگيهـاي او از قبيـل اينكـه   
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است و با قيـام جهـاني   ) ع(و از نسل حسين) س(از فرزندان فاطمه) ص(خاندان پيامبر

  .كرد پيشگويي شده است خويش زمين را پر از عدل و داد خواهد

در اينجا بي مناسبت نيست يادآوري كنيم، با آنكه عصـر هـر يـك از ائمـه ويژگيهـايي      

داشته و توجه آن بزرگواران قاعدتاً معطوف به مسيل و موضوعات حاد روز بـوده، امـا   

همواره مورد نظر آنان بوده و بـه مناسـبتهاي   ) عج(در عين حال موضوع حضرت مهدي

ات وپيشگوييهاي فراواني نموده اند كه در ذيـل بـه عنـوان نمونـه آمـاري      گوناگون بيان

اجمــالي از احاديــث كــه از ائمــه در ايــن زمينــه رســيده، از نظــر خواننــدگان محتــرم  

  .گذرانيم مي

  حديث 51، )ع(اميرالمؤمين-1

  حديث 5) ع(امام حسن -2

  حديث 14؛ )ع(امام حسين-3

  حديث 11؛ )ع(امام زين العابدين -4

  حديث 63؛ )ع(مام باقرا -5

  حديث 124؛ )ع(امام صادق -6

  حديث 6؛ )ع(امام كاظم -7

  حديث 19؛ )ع(امام رضا -8
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  حديث 6؛ )ع(امام جواد-9

  حديث 6؛ )ع(هادي امام  -10

  حديث 22؛ )ع(امام حسن عسكري-11

  .نماييم به عنوان نمونه به نقل دو حديث اشاره مي

  :فرمايد مي) ع(حضرت علي-1

رسـد، مگـر آنكـه مـردي از نسـل       عمر جهان به پايـان نمـي  :فرمودند) ص(مپيامبر اسلا

كند، همچنان كه پر از ظلـم   گيرد و دنيا پر از عدل مي حسين امور امت مرا در دست مي

  .شده است

  :فرمايد مي) ع(حسين بن علي-2

كنـد تـا    اگر از عمر دنيا تنها يك روز باقي مانده باشد، خداوند آن روز را طـولاني مـي  

چنانكه از ظلـم و  . كند كند و دنيا را پر از عدل و داد مي آنكه مردي از نسل من قيام مي

  .ستم پر شده است

  

  در منابع اهل سنت) عج(حضرت مهدي 

و ظهور او اختصاص به مذهب تشـيع نـدارد بلكـه    ) ع(اعتقاد به وجود حضرت مهدي

  يق گروه بسياري محدثان بزرگ اهل سنت نيز احاديث مربوط به آن حضرت را از طر
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  .از صحابه و تابعين در كتابهاي خويش نقل كرده اند

بر اساس پژوهش برخي از محققان بزرگ، محـدثان اهـل سـنت احاديـث مربـوط بـه       

. در كتـب خـود نقـل كـرده انـد     ) ع(نفر از صحابه پيامبر اسلام 33حضرت مهدي را از 

ر اما غايب را در كتابهاي نفر از مشاهير علماي بزرگ اهل سنت، اخبار ظهو 106تعداد 

  .كتاب نوشته اند) عج(نفر از آنان مستقلاً دربارة حضرت مهدي 32خود آورده اند و 

از ) هجـري  256متوفـاي  (و صـحيح بخـاري   ) هجـري  241متوفاي (مسند احمد حنبل

نوشـته شـده و   ) عـج (جمله كتب مشهور اهل سنت است كه قبـل از تولـد امـا مهـدي    

  .ت در آنها نقل شده استاحاديث مربوط به آن حضر

  :از جمله احاديثي كه احمد حنبل نقل كرده، اين حديث است

  :فرمود) ص(پيامبر اسلام

 -اگر از عمر جهان جز يك روز باقي نماند، خداونـد حتمـاً در آن روز شخصـي از مـا    

كند، همچنان كه پـر از ظلـم    انگيزد و او جهان را پر از عدل و داد مي را بر مي -خاندان

  .است شده

نفر از دانشمندان بزرگ اهل سنت، بـه متـواتر بـودن     17بر اساس يك بررسي اجمالي، 

در خصـوص  » علامه شوكاني«.در كتابهاي تصريح كرده اند) ع(احاديث حضرت مهدي

  التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر و ارجال و «اثبات تواتر اين روايات، كتابي به نام 



٣٤    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

  .تأليف كرده است» المسيج

بي مناسبت نيست در اينجا به عنوان نمونه سخنان چند تن از مشاهير علماي ل تسـنن  

  .را در ان زمينه اشاره نماييم

) عـج (شوكاني؛ در كاب ياد شده پس از نقل احاديـث مربـوط بـه حضـرت  مهـدي     -1

  :گويد مي

چنانكه بـر مطلعـان پوشـيده نيسـت،     . رسد همه احاديثي كه آورده ايم، به حد تواتر مي

سـلم شـد كـه احاديـث منقـول دربـاره       . بنابراين با توج به همة احاديثي كه نقل كرديم

  …مهدي منتظر متواتر است 

البيـان فـي اخبـار    «در كتـاب  ) هــ ق  658متوفاي (حافظ ؛ ابو عبداالله گنجي شافعي -2

  :گويد مي) 11باب (» صاحب الزمان

اري كـه دارد بـه حـد تـواتر     درباره مهدي به ديل راويان بسـي ) ص(احاديث پيامبر اكرم

  .رسيده ست

فـتح  «در كتـاب  ) هــ ق  852متوفـاي  (حافظ مشهور؛ ابن حجـر عسـقلاني شـافعي    -3

  :گويد نوشته است، مي» صحيح بخاري«كه در شرح » الباري

از ) ع(احاديث متواتري وجود دارد حاكي از اينكه مهدي از ايـن امـت اسـت و عيسـي    

  . خواهد خواندآسمان فرود آده و پشت سر وي نماز 
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  :نويسد شيخ محمد صبان مي-4

كند و اينكه  قيام مي) سرانجام(نقل شده مبني بر اينكه مهدي) ع(اخبار متواتري از پيامبر

  .او از خاندان پيامبر است و زمين را پر عدل و داد خواهد كرد

  :نويسد ابن ابي الحديد، يكي از متتبع ترين علماي اهل سنت، در اين زمينه مي-5

اتفاق نظر دارند كه عمر دنيا و تكيف بشر بـه اجـراي احكـام الهـي،      فرق اسلامي ماميت

  .پذيرد، مگر پس از ظهور مهدي پايان نمي

  

  1جوييم او را مي

سالهاي سال است . سرزمين بحرين، گروهي كثير تر شيعيان را در خود جاي داده است

در كنـار همـديگر زنـدگي     هاي مختلف اسلامي، با دوسـتي و بـرادري،   كه پيروان فرقه

  .كنند مي

امير بحرين هرچند كه شيعه نيست؛ اما بـه شـيعيان آزادي داده اسـت تـا پيـرو عقيـدة       

  .خودشان باقي بمانند

اما مكر شيطان و فريب انسان، هميشه در تلاش است تا بلكه تفرقـه ايجـاد كـرده و از    

  .اختلاف مردم به سود خودش بهره جويد
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از  باشد و دمي رد كه از دشمنان سر سخت اهلبيت رسول خدا ميامير بحرين، وزيري دا

  .ماند قصد سوء نيت نسبت به شيعيان غافل نمي

او در حاليكه ملتهب و بر . آيد يكي از روزها، وزير اناري در دست داشته و نزد امير مي

  :گويد آشفته است، انار را به امير نشان داده و مي

خوب به پوست اين انار نگاه كنيد و ببينيـد  . هده كنيداين معجزة بزرگ را مشا! قربان-

  .بر آن چه چيزي نوشته شده است

عجيـب، بـه    اي نوشته. آورد امير بحرين، انار را گرفته و آن را مقابل چشمهايش بالا مي

  :خورد طور طبيعي بر پوست انار به چشم مي

  »!لي خلفاء رسول اهللابوبكر و عمر و عثمان و ع! محمد رسول االله! لا اله الا االله«

رود كـه سـاختة دسـت     نوشته بر پوست انار با حالتي برجسته وجود دارد و گمان نمـي 

  .انسان باشد

  :كند كوشد تا بر شگفتي و حيرت خويش غلبه كند، به وزير نگاه مي امير در حاليكه مي

  .باشد او هنوز هم ملتهب و سرخ روي مي

ي و متانت رفتار دارد، شادماني خـود را پنهـان   امير در قيدي كه براي نشان دادن سنگين

او هر چند كه از ديدن اين انار معجزه آسا خوشحال است ؛ اما چون به وزيـر  . سازد مي

  .گيرد تا قضاوتي عجولانه نداشته باشد خودش زياد هم اطمينان ندارد، تصميم مي
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  :پرسد پس مي

  ها علامت چيست؟ به نطر تو، اين نوشته-

از حركت و سخن كه سعي دارد بر امير اثر مثبت گذارد، آهسـته قـدم    اي وزير در قواره

  :گويد زده و مي

  .اين، دليل روشن و برهاني محكم است بر باطل بودن عقيدة شيعيان-

  :گويد جنباند و مي امير سر مي

  انديشي؟ تو دربارة شيعيان بحرين چه مي-

  :را بدهد وزير سعي دارد در اين لحظات، به خونسردي، جواب امير

  .كنند اينها، گروهي متعصب هستند و هر دليلي را انكار مي-

  :پرسد امير مي

  ببينيد با آنها چه كرد؟-

شما اين انار را بـه آنـان   . فرمان صادر كنيد كه دانشمندان شيعه را حاضر سازند! قربان-

 اگر بپذيرند و به مذهب ما در آيند، ثـواب و پـاداش بزرگـي نصـيب شـما     . نشان دهيد

  …خواهد شد  

  :گويد امير به سوي تخت خويش رفته و در نشستن روي آن مي

  .اما آنها هرگز از آيين خويش، باز نخواهند گشت
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از  اي بعـد بـا مايـه   . كند وزير در مقابل امير ايستاده و دستهايش را روي شكم قلاب مي

  :گويد خشم در كلام مي

د، در پـيش پـاي مـا سـه راه وجـود      اگر آنها بخواهند در گمراهي خودشان باقي يمانن-

  :خواهد داشت

  .آنها بايد همانند يهوديان و مسيحيان، خواري و خفت را پذيرفته و جزيه بدهند

  .راه دوم، اين است كه دليلي بر رد اين معجزه بياورند

و سومين راه اين است كه شما دستور دهيد مردان شيعه را بكشند و زنان و فرزندانشان 

  .اموال آنها را هم به غنيمت خواهيم گرفت .را اسير كنند

  .دانشمندان شيعه را به حورش فرا خوانند

  :گويد شوند، امير با نشان دادن انار به آنها مي وقتي بزرگان شيعه حاضر مي

از سوي خداوند است، كه دليل بر حقيقـت انديشـة مـا و باطـل بـودن       اي اين معجزه-

خوب است كه در كـار خودتـان تأمـل كـرده و     ! شما علماي شيعه. باشد عقيده شما مي

از آنچه تـا  . توبه كنيد. به راه سعادت و نيكبختي باز اييد. عاقبت خويش را تباه نسازيد

  .…كنون در دل داشته ايد، باز گرديد و خود را رستگار سازيد

اما اگر چنين نكنيد، بايد همچون كفار جزيه بپردازيد؛ وگرنـه شـما را كشـته و زنـان و     

  .ندانتان را اسير خواهم ساختفرز
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دانشمندان شيعه، مبهوت از مشاهدة آن انار عجيب، ساكت باقي مانـده و هـيچ سـخني    

  .گويند نمي

  . باشد سكوت اينگونه، خطرش بسيار زياد مي. خواهد باشد هرچه مي. بايد حرفي زد

  :گويد سرانجام، يكي از علكماي شيعه جلو آمده و مي

  .اين كار مشورت كنيمخواهيم تا در  مهلت مي-

  :گويد امير مي

  موافقم-

  :گويد وزير كه تا كنون ساكت مانده است، خطاب به علماي شيعه مي

اين كاري نيست كه نياز به مشورت داشـته  . بيهوده وقت امير و خودتان را تلف نكنيد-

  :گويد عالم شيعه مي.باشد

، در اختيار شما خواهم بدون شك بعد از پايان مهلت. خواهيم يك مهلت سه روزه مي-

  .بود

  .پذيرد امير مي

  .شوند علماي شيعه در حاليكه هراسان و متحير ستند، از نزد امير بحرين مرخص مي

آنها خسته و كوفته از فشار روحي اين مجلس، با چشمهايي كه رمق آن فروكش كـرده  

  .مانند نگرند و دقايقي در جاي خود، آرام و ساكت مي است به همديگر مي



٤٠    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

  .شوند رفته و به مشورت مشغول مي اي پس، به خانهس

گيرند تا از ميان پرهيزكارترين شيعيان، ده نفـر   گذرد، سرانجام تصميم مي ساعتي كه مي

  .را انتخاب كنند

باشـند، بـر    بعد از انتخاب اين ده نفر، آنها از ميان خودشان سه نفر را كه شايسته تر مي

  .گزينند مي

شود و آنها هستند كه بايد گـره از مشـكل شـيعيان     ر خواسته ميچارة كار از اين سه نف

  .بگشايند

يابند كه بايد از پروردگـار و حجـت او بـر زمـين،      گفتگو در مي آن سه نفر بعد از كمي

  .ياري بجويند

  !چگونه؟

شود كه هر شب، يك نفر به بيابان رفته و در تاريكي و سكوت بيابان، از  قرار بر اين مي

  .كمك بخواهد) عج(امام زمان

  .شود كند؛ اما خبري نمي شب اول، يكي از آنها چنين مي

  .رساند آن مرد به سوي ياران بازگشته و جريان كار خويش را به آگاهي آنها مي

شب دوم، انسان عابد و پرهيزكاري ديگـر، بـه بيابـان رفتـه و مشـغول نمـاز و دعـا و        

  . شود شود؛ اما بازهم خبري نمي مناجات مي
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  .برد رنامة اين دو نفر، علماي شيعه را در اضطراب و پريشاني فرو ميشكست ب

  .نام دارد» محمد بن عيسي بحريني«باشد كه  اينك، تمام اميدها بر نفر سوم مي

  .نهد سازد و روي به بيابان مي محمدبنعيسي، سروپاي خويش را برهنه مي

  !تاريكي و سكوت! هلال باريك ماه! ها ستاره! آسمان

  :حمد بن عيسي غوغايي به پا شده استدر دل م

  !امشب كسي بايد كه پناهمان دهد! خواهيم ما پناه مي

  !هستيم از ديار مظلومان تاريخ اي بازانده

  !در تاريكي دسيسه و مكر و خدعة دشمنان اي گمشده

  !راهي بايد پيدا شود

  !جوييم او را مي! شنود، كجاست؟ فريادرسي كه فرياد ما را مي

  !شنود يم؛ كسي كه فريادمان را ميما كسي دار

  !خدايا

  !…خدا! …خدا! …خدا

آيـد كـه    سپيدة سحرگاهي، همچون شيي كه از پستان گوسفند جاري شـده باشـد، مـي   

  .از آسان را روشن كند اي پهنه

  :تواند دست خالي باز گردد محمد بن عيسي نمي
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  .اگر او نيايد، هيچ گاه به سوي ياران باز نخواهم گشت. نه

  !ه به چهرة هراسان آنها بنگرمچگون

  !با چه زباني، سخن از نا اميدي گويم

  ! وزد؛ بويي خوش و روحپرور ناگاه، نسيم عطر آگيني بر او مي

  بينم؟ چه شده است كه تو را به اين حالت مي! اي محمدبن عيسي-

محمدبن عيسي، هرچند كه از حضور خوشايند مرد غريبه و پرسـش او انـدكي دلگـرم    

بنابراين بـا چشـمهايي كـه    . خواهد خلوت خويش را از دست بدهد ؛ اما نميشده است

  :گويد بيند، مي در پس پردة اشك، همه چيز را تار مي

من را به حال خود واگذار؛ زيرا براي كاري بزرگ و مهم به اين بيابـان آمـده   ! اي مرد-

  .آمدنش هستمگويم كه منتظر  من شكوه دارم؛ ولي راز دل خويش را براي كسي مي. ام

  :گويد كند، مي مرد غريبه با لحني كه زنجيرة خيال محمدبن عيسي را يكباره پاره مي

  !جويي من، كسي هستم كه تو او را مي-

  :گويد خورده است، به ترديد مي اي محمدبن عيسي كه انگار ضربه

جويم، ديگر نيازي نيسـت كـه كـه مـن، گرفتـاريم را       اگر تو كسي هستي كه او را مي-

  .رح دهمش

  :دهد مرد غريبه پاسخ مي
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  .به خاطر مشكلي كه آن انار براي شما ايجاد كرده است، به بيابان آمده اي. آري-

  …رسد  فريادرس مسلمانان به فرياد مي

  .گردد محمدبن عيسي، شادمان و خشنود به سوي ياران باز مي

  .دشون صبح فردا، دانشمندان شيعه به قرار خويش در نزد امير حاضر مي

  :گويد گرفته است، مي) عج(محمدبن عيسي مطابق دستوري كه از امام زمان

در انديشـه   اي امير لحظه. جواب شما را آورده ام؛ ولي بايد در خانة وزير آن را بگويم-

  .پذيرد كه همگي به خانة وزير بروند سپس مي. شود مي

ي وجـود دارد، كـه   شوند، در سمت راست حيـاط اتـاق   وقتي آنها به خانة وزير وارد مي

  :گويد محمدبن عيسي به آن اشاره كرده و مي

  .جواب شما در اين اتاق است-

خواهـد از نزديـك    كه دارد، مي اي با هزار حيله. بازد وزير از شنيدن اين سخن رنگ مي

  :زند شدن آنها به اتاق جلوگيري كند؛ اما محمدبن عيسي همان حرف نخست را مي

  .شومبايد به همين اتاق داخل -

  .دهد كه در آن اتاق را بگشايد امير بحرين به وزير فرمان مي

  .رود وزير، هراسان و بيمناك به سوي اتاق مي

  دود تا مراقبش  به سوي او مي. داند بايد همگام و همراه او باشد محمدبن عيسي كه مي
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  .باشد

. اندازد اه ميمحمدبن عيسي با دقت به ديوارها نگ. شوند آن دو با همديگر وارد اتاق مي

او با سرعت به . كند از ديوار وجود دارد، توجه او را جلب مي اي سوراخي كه در گوشه

  .كشد سوي سوراخ دويده و كيسة سفيدي را كه داخل آن قرار دارد، بيرون مي

كند كيسه را از او بگيرد؛ اما كـاري از   وزير هراسان و خشمناك، دشنام داده و سعي مي

بن عيسي، به نزديك امر رسيده و كيسه را در مقابل چشـم او نگـه   محمد. برد پيش نمي

  :گويد دارد و مي مي

  .دستور دهيد تا داخل كيسه را ببينند-

بعـد، دسـت بـه داخـل كيسـه      . كند امير، خودش كيسه را گرفته و داخل آن را نگاه مي

  .آورد برد و يك قالب گلي از بيرون مي مي

  :گويد محمدبن عيسي مي

همـين طـور كـه    . ا كه به شكل انار ساخته اند، به دستور وزير بـوده اسـت  اي قالب ر-

بينيد، در هر نصف از اين قالب، همان كلماتي نوشته شده است كه روي انار وجـود   مي

  .دارد

قـرار داده و آن را  . وزير شما اين قالب را روي اناري كه در حـال رشـد بـوده   ! اي امير

  .محكم بسته است
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شده است، نوشتة روي قالبها در پوست انار اثر گذاشـته و   بزرگ ميهمين طور كه انار 

  .بينيد، در آمده است اكنون به اين صورتي كه مي

  .كند امير بحرين، خشمناك و روي در هم كشيده به وزير نگاه مي

رنـگ باختـه و هراسـات بـه اطرافيـان خـويش نگـاه        . لرزد وزير توطئه گر، بر خود مي

چندان و چنان به خود مشغول اسـت و گرفتـار كـه    . بيند را نمي كند؛ اما انگار كسي مي

  .بيند هيچ كس را نمي

  :سازد محمدبن عيسي ضربة آخر را بر او وارد مي

داخل ايـن انـار، چيـزي غيـر از دود و خاكسـتر      . ما معجزة ديگري هم داريم! اي امير-

  .آن را بشكند اگر بخواهيد درستي سخن ما را بدانيد، به وزير فرمان دهيد،. نيست

انـار را از اميـر گرفتـه و سـر     . رود وزير، همچون آدم نفرين شده و بي اراده، جلـو مـي  

  .فشارد هاي لرزان خود را بر آن مي پنجه

شود، همراه بـا ذراتـي خاكسـتري     تركد و دود سياهي كه از آن بلند مي انار پوسيده، مي

  .پاشد شكل به صورت و ريش او مي

وزيـر بيچـاره هـم، بـر حـال و روز خـودش       . آميزد دي درهم ميموج خنده و فرياد شا

  !خندد مي

  .شود كه دارد، فارغ مي اي گذرد و امير از انديشه دقايقي مي
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  :پرسد آنگاه از محمدبن عيسي مي

  !چه كسي راز اين انار را برايت فاش كرده است؟-

  :دهد محمد بن عيسي پاسخ مي

  .ما و حجت پروردگار) عج(امام زمان-

  :كند ر بحرين به انصاف و حقيق جويي در كلام، سؤال ميامي

  اما شما كيست؟-

و يـك يـك امامـان بعـد از او را معرفـي كـرده و بـه امـام         ) ع(محمدبن عيسـي، علـي  

  .رسد مي) عج(زمان

  :گويد در همين هنگام امير مي

دهم كه خدايي نيست، مگـر خداونـد يكتـا و محمـد،      گواهي مي! اي محمدبن عيسي-

  …باشد  مي) ع(پيامبر اوست، و خليفه و جانشين بعد از او، عليرسول و 

اندازد و او به ناچار سخن خـود را   شوق و اشك شادماني، لرزه در كلام امير بحرين مي

  :دهد شود، ادامه مي وقتي دوباره بر خويشتن مسط مي.كند براي دقايقي قطع مي

مـن بـه تمـام آنـان ايمـان      . هسـتند نيز، فرزندان او امام و وصي پيامبر ) ع(بعد از علي-

  .دانم را، حجت و ولي زندة پروردگار تا زان ظهورش مي) عج(آورده و اما زمان

  وزر يانت پيشه به دستور امير بحرين محكوم به مرگ شده شيعيان اين سرزمين، 
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  .نمايند سرگذشت شگفت انگيز اين حادثه را در تاريخ خويش، ثبت مي
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  فصل پنجم 
  

  بيامام و امدادهاي غي
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  1ر ابرهمچون خورشيد پنهان د

باشـد، كـه در روزگـار نيابـت      از دانشـمندان برجسـتة شـيعه مـي    » اسحاق بن يعقوب«

در ايـن نامـه، سـؤال شـده بـود      . را در اختيار او قرار داده بـود  اي محمدبن عثمان، نامه

  »شوند؟ خويش بهره مند مي) عج(در زمان غيبت، مردم چگونه از وجود امام زمان«:كه

  :را چنين داده بود جواب نامة او) عج(اما زمان

برند، مانند استفادة آنان از نـور   كه مردم در زمان غيبت از وجود من مي اي فايده … -

  .خورشيد است كه ابر، آن را از نظرها پنهان ساخته است

 اي آغاز شـده اسـت و ديگـر نايـب و نماينـده     ) عج(اكنون كه غيبت طولاني امام زمان

راجعه نمايند، عالمان راستين شيعه به هدايت مشخص شده وجود ندارد تا مردم به او م

دوران هفتاد سالة آن چهار نفـر كـه نايـب خـاص و     . مسلمانان همت خواهند گماشت

برگزيدة اما زمان بودند، سپري گشته است و اينك مردم خودشان بايد در بهبود كيفيت 

  .ايمان و انديشة خويش، گام بردارند

به طور خواهد انجاميد، زمينة اصلي بهره وري آنان رشد عقلي و ايماني مردم، كه سالها 

از رشـد   اي آنگاه كه قابليت فكري و ايمـاني انسـانها بـه انـدازه    . از اما زمان خواهد بود

  روشن شود كه بتوانند خورشيد وجود امام  اي خويش برسد و چسم دلشان به گونه
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  .زمان را نظاره كنند، بيگمان او را خواهند ديد

، بـه عنـوان   )عـج (هيزكار و وارستة شيعه، بعد از غيبت طولاني امام زمان دانشمندان پر

  .نايب عام او را به هدايت و ارشاد مردم خواهند پرداخت

  :در مورد پيروي از رهبران عالم در روزگار خودشان، اينگونه است) عج(فرمان مهدي

ممكن است كـه  در كارها و حوادثي كه بعد از اين براي شما مردم پيش خواهد آمد و «

خير و شر خويش را ندانيد، به گويندگان گفتـار و احاديـث مـا خانـدان رسـالت، كـه       

  .باشم، مراجعه كنيد حجت من بر شما هستند و من نيز حجت خدا بر ايشان مي

توان علمـا و دانشـمندان پرهيـز و     باشد؛ اما چگونه مي و كلي مي اين يك فرمان عمومي

  وارسته را شناسايي كرد؟

حـق جويـاني كـه در طـول      ، سالها قبل براي مردم زمان خويش و تمـامي )ع(صادقاما 

تاريخ به جستجوي دانشمنداني الهي خواهند بود، شرايط آن دانشمندان را بيـان داشـته   

  :است

  »آنها بايد نگهدار نفس خويش از گناه باشند«

ــه دنيــاي خودشــان  «  آنهــا، حــافظ و نگهبــان ديــن خــود بــوده و ايمــان خــويش را ب

  ».فروشند نمي

  ».هاي نفساني خويش مبارزه كرده و در جستجوي رياست دنيا نيستند آنها با خواسته«



٥١    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

  ».باشند آنها در برابر فرمان خداوند و پيامبر و امامان، مطيع و فرمانبردار مي«

بر شما لازم است كه از چنين علمايي پيروي كرده و در كار دين خـويش از  ! اي مردم«

  ».ييدآنان تقليد نما

هان هنگام كه غيبت كوتاه اما زمـان آغـاز شـده     دانشمندان پرهيزكار و وارستة شيعه، از

است، به بيداري افكار مردم پرداخته و سعي كرده اند، تا اراده و خواست پروردگـار را  

بعد از . قابل پذيرش سازند هاي مردمي در مورد غيبت حجت و ولي خودش، براي توده

، كوشش و تلاش علماي شـيعه در ايـن زمينـه، افـزايش     )عج(مان غيبت طولاني امام ز

  .يابد چشمگيري مي

نماينـد و علمـاي    مردم، پرسشهاي گوناگوني در مورد غيبت امام دوازدهـم مطـرح مـي   

خـدا و امامـان بزرگـوار، بـه پاسـخگويي       اسلامي، با استمداد از سخنان رسـول گرامـي  

  :پردازند مي

  :اينگونه فرموده است) عج(يشة غيبت امام مهدي پيامبر خدا در مورد اساس و ر«

او بايد غيبت كند؛ زيرا اگر چنين نكند، همچون پدران خويش به توطئه دشـمن كشـته   

  ».خواهد شد

  :پرسند مردم مي

  فايدة غيبت چيست؟
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  :كنند را بازگو مي) ع(علماي شيعه، كلام امام موسي كاظم 

  ».آزمايد ن، بندگان را ميغيبت قائم ما، آزمايشي است كه خداوند با آ«

را از شـديدترين  ) عـج (احاديث فراواني وجود دارد كه امتحان بـه غيبـت امـام مهـدي    

  .داند امتحانات مي

  باشد؟ به كدام دليل، اين امتحان شديد و سخت مي-

  :كنند ذكر مي. بزرگان مذهب تشيع، دو دليل اصلي را در پاسخ

افتنـد؛   بيشتر مردم در شك و ترديـد مـي  چون زمان غيبت، بسيار طولاني خواهد شد، «

بـاقي خواهنـد   ) عـج (مگر انسانهاي با ايمان و ثابت قدم در عقيده، كه بر امامت مهـدي 

  .ماند

دليل دوم، ريشه در حوادث و وقايع ناگواري دارد كه در اين غيبـت بلنـد مـدت روي    «

  :دارد در خصوص اين روزگار، چنين بيان مي) ع(اما صادق. خواهد داد

ي كه در روزگار غيبت بخواهد دين خود را حفظ كند، مانند انساني اسـت كـه بـا    كس-

  »!درخت خار را ضربه زند، تا خارهايش قطع شود اي دست برهنه، شاخه

  :پرسند مردم مي

  در چه زماني ظهور خواهد كرد؟) عج(امام زمان-

  :كنند و علماي شيعه، آنچه را از امامان پيشين به ياد دارند، بيان مي
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هيچ كس غير از پروردگار متعال، از زمان ظهور آگاه نيست؛ اما آنچه مشـخص اسـت،   «

  ».خواهد بود) عج(رشد استعداد انسانها و آمادگي فكري آنان براي ظهور امام مهدي 

  :، وضعيت مردم دوران ظهور را چنين ترسيم كرده است)ع(امام باقر

. شود بر سر تمام انسانها گذارده ميوقتي قائم قيام كند، دست عنايت و مهر پروردگار -

در اين زمان، عقلها به رشد كامل خويش رسيده و انديشه و تفكر بشري، كاملاً شـكوفا  

  .خواهد شد

  :پرسند مردم مي

چرا امام زمان قرنها پيش از ظهور خودش تولد يافته و بايد عمري طولاني داشته باشد، 

ه چند سال قبل از زمان ظهور، كسـي  و سپس ظهور نمايد؟ مگر خداوند قدرت ندارد ك

  !را كه صالح و شايستة اين مقام باشد، خلق كند؟

  :كنند رسيده است، نقل مي) ع(علماي شيعه، سخني را كه از امام زين العابدين

به خاطر ما خاندان وحـي اسـت كـه بـاران فـرو       …به وجود ما، آسمان برقرار است «

اگر كسـي از مـا خانـدان    . سازد نمايان مي بارد و رحمت و رحمت و بركات عالم را مي

را كه بر خودش نگه داشته است، فرو بلعيده و آنهـا را   بر زمين باقي نماند، زمين مردمي

  .سازد نابود مي

  زمين را حجت خويش خالي نگذارده :را خلق فرمود) ع(كه خداوند، آدم از هنگامي
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ني غايب و پنهـان خواهـد   باشد و زما حجت پروردگار، گاهي ظاهر و آشكار مي. است

  ».آري تا وز قيامت، حجت پروردگار بر زمين باقي خواهد بود. بود

هرچند كـه علمـاي وارسـته و دانـاي شـيعه، بـا پاسـخهاي خـويش بـه مـردم، افكـار            

بخشند؛ اما همگي بر اين واقعيت اتفاق  جامعه را در مورد امام زمان ، آگاهي مي عمومي

  :دارند كه

بعد از ظهور آن امام . غيبت، براي هيچ كس معلوم و آشكار نيست راز بزرگ و حقيقي«

همچنان كه كارهـاي خضـر پيـامبر در    . باشد كه حكمت اين كار، هويدا خواهد شد مي

  ∗.بعد از پايان سفر آنها، هويدا گرديد) ع(همراهي موسي

  

  1برو) عج(به نزد امام زمان

اما شاهد، آگاه و . گذرد مي) عج(ن اكنون، صدها سال است كه از غيبت طولاني امام زما

گـذرد، بـه اثبـات وجـود خـويش و نمايـان        حاضر بر تمام انسانها و آنچه بر تاريخ مي

سازد؛ نمايان براي چشـمهاي   مردمان، خود را نمايان مي ساختن ارادة پروردگار به تمامي

  . كه لياقت ديدار او را دارند اي پاكيزه
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او سـاكن شـهر نجـف    . باشد ر و سرشناس شيعه ميمقدس اردبيلي از دانشمندان مشهو

  .بوده و به كار تعليم طلاب ديني مشغول است

نام دارد كه شـبهايي را بـه قصـد زيـارت اميرالمـؤمنين      » مير علام«يكي از شاگردان او 

  .آيد به حرم مطهر امام مي) ع(علي

بخشد،  صفا مي دور از چشم دنيا پرستان بودن و هياهو و غوغاي آنان را نشنيدن، دل را

  .تا بهتر بتوان با مولاي خويش گفتگو كرد

ورزد  كه در خويش دارد، خلوتي صحن حرم را عشـق مـي   اي مير علام، با چنين روحيه

رسـد،   نزديك درهاي بسـتة حـرم كـه مـي    . و قصد تبرك جستن از امير مؤمنان را دارد

ماه كـه   اي ن نور نقرهمير علام در تاريك و روش. بيند كه پشت به او دارد شخصي را مي

  .كند ماند و حركتي نمي بر زمين تابيده است، آرام باقي مي

  .خواند آن مرد، روي به قبله گردانيده و زير لب دعا مي

  :يابد تا چهرة او را ببيند در اين هنگام، مير علام فرصت مي

  !مقدس اردبيلي است

خواهد پيش رفتـه و   دلش مي. دهد مير علام، چهرة استاد خودش را خوب تشخيص مي

بـي اختيـار، دلـش بـه او     . دارد به استاد سلام كند؛ اما يك چيزي او را از رفتن بـار مـي  

  .دهد كه همچنان ساكت و خاموش بماند فرمان مي
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شـگفت   اي درها بسته هستند؛ اما حادثـه . رود مقدس اردبيلي به سوي در حرم پيش مي

  :ير علام، آسان نيستچيزي كه باور كردنش براي م. دهد انگيز رخ مي

  شود؛ با رسيدن مقدس اردبيلي به جلوي در حرم، آن در از داخل گشوده مي

دارد و  گامهايش را تند بـر مـي  . ميرعلام، در حاليكه سعي دارد سرو صدايي ايجاد نشود

  !شود كند كه او هم به حرم داخل شود؛ اما در بسته مي قصد مي

  !طلبند نايان را مياينجا، جايي است كه آش! تو بيگانه اي

  !مير علام اي بيگانه هستي تو،

چراغ روغني كه بر ! هيچ چيز پيدا نيست: گذراند ميرلام، از شكاف باريك در، چشم مي

تـوان كسـي را در    زنـد؛ امـا نمـي    سينة ديوار آويخته شده است، شعله اش سوسـو مـي  

  .روشنايي ديد

  !چه خبر است؟

  !ده است؟براي مقدس اردبيلي چه كسي در را گشو

  !شنيدم يا اينكه صدايش را مي! …ديدم كاش او را مي

  :چسباند به اين آرزوي دل خويش، مير علام گوش به شكاف در مي

  !آيد؛ در گوشي و پنهان صحبت كردن دو نفر با همديگر صدايي شبيه به زمزمه مي

  قطع  گذرد، سپري شده و آن نجواي آرام دقايقي كه بر مير علام بسيار شورانگيز مي
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  .شنود ديگر، چيزي نمي. شود مي

شـود؛ چـه كسـي غيـر از او      يكباره، صداي پاي مقدس تردبيلي در پشت در شنيده مـي 

  !تواند باشد مي

  .كشاند ميرعلام، خود را به پناه يك ستون مي

  .آيد در حرم، گشوده شده و مقدس اردبيلي بيرون مي

گـذارد؛ بايـد تـا     ا را نيمه تمام نمـي كسي ديگر غير لز مير علام هم اگر باشد، اين ماجر

ضـربه وارد   براي حس كنجكاوي كه به انديشة آدمي پايان حادثه را پيش رفت و مرهمي

  .آورد، يافت مي

بسيار نزديك  اي مقدس اردبيلي از نجف خارج شده و به سوي شهر كوفه كه در فاصله

  .رود قرار دارد، مي

بندد، اسـتادش را   كه در راه رفتن به كار ميمير علام، همچنان پنهان و با سكوت بسيار 

  .كند تعقيب مي

. بـود ) ع(علـي   -مسجد كوفه؛ جايي كه مركز حكومت و خلافت جانشين رسول خـدا 

مكاني كه امير مؤمنان در محراب آن، ضربة شمشير خورد و با خـون خـودش آنجـا را    

  .گلگون ساخت

  او پس از ورود . باز استدرهاي مسجد . رود مقدس اردبيلي به سمت مسجد كوفه مي
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  .رود به مسجد، سوي محراب مي

  !توقفي دوباره و بازهم صداي زمزمه و گفتگوي پنهاني

بيند؛ اما به يقين و اطمينان كامـل، در   مير علام كه دورتر ايستاده است، هيچ كس را نمي

  .يابد كه مشغول گفتگو است مي

  !توان وصف كرد؟ شور و حال اين شب را چگونه مي

  !كسي باور خواهد كرد؟ چه

  !بينم، با چه زباني براي ديگران باز گويم آنچه را كه مي

  !گذاند دقايق، دقايق عمر چه پر نشاط و سبك مي

كـه چنـگ بـر     اي ناشـناخته . كند ميرعلام، در وجود خويش چيز عجيبي را احساس مي

  !دلش كشيده و او را از خود، بيخود كرده است

  !ن دست داده؟اين چه حالي است كه به م

  !كمكم كن خدايا! خدايا

در اين غوغاي شادنامة دروني كـه بـه   . گردد كم كم، شور و نشاطي در دلش پديدار مي

بيند كه مقدس اردبيلي حركت كرده و از مسـجد خـارج    او دست داده است، ناگهان مي

  .شود مي

  اندكي كه مير علام . بازگشت به شهر نجف؛ استاد، روي به نجف دارد و در راه است
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  .تواند در سينه نگه دارد رود، ناگهان بي اختيار شده و سرفه اش را نمي راه مي

گردد و با نگاه گذرايي كه بـه شـاگرد خـويش     مقدس ارديلي به شنيدن اين صدا بر مي

  :شناسد اندازد، او را مي مي

  !تو هستي مر علام-

  :گويد در صدا مي اي مير علام با شادماني و اندك لرزه

  .ريآ-

  كني؟ اينجا چه مي-

  :دهد آيد و پاسخ مي مير علام نزديكتر مي

  .از وقتي كه شما وارد صحن مطهر شديد، با شما هستم-

توانـد بـر زبـان     سخني شايد باشد كـه نمـي  . در نگاهش. ماند مقدس اردبيلي ساكت مي

  .آورد

كند  ز اين مياين چنين دربارة استاد خويش دارد، هراس ا اي ميرعلام كه گمان و انديشه

  :گويد نماياند، مي كه پوزش طلبانه مي پس با كلامي. كه خاطر او را رنجانده باشد

دهم كه هرچـه را در ايـن شـب شـاهدش      شما را به صاحب اين قبر مطهر سوگند مي-

  .برايم باز گوييد. بوده ايد

  :مقدس اردبيلي، همچنان خاموش و در انديشه است



٦٠    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

در حلقة شاگردان او قرار دارد و همان چيزي كـه ايـن   مير علام؛ سيد فاضلي است كه 

را از خانـه بيـرون كشـانيده و بـه مناجـات خلـوت و دور از چشــم       ) س(اولاد فاطمـه 

  .ديگران، معتقدش ساخته است

  :گذرد كه در دل مقدس اردبيلي مي

  !سيد اي چه بگويم با تو

  !تواني نگه داري تو؟ راز را مي

  :گذرد يابد كه بر استاد چه مي ر ميمير علام، به تيزي هوش خويش د

  !ترديد دارد كه رازش را فاش سازد. استادم، ترديد كرده است

  :گويد پس براي اينكه مقدس ارديلي را ازمينان دهد، مي

دانم وجود دارد و تمام شب را شاهدش بوده ام، فاش  رازي را كه من مي. برايم بگئيي-

  .سخن گوييد، تا به نماز صبح رويم. تن استسپيدة سحر در حال شف! بزرگوار اي .كنيد

  :گشاد مقدس اردبيلي با شنيدن اين كلام از شاگرد خويش، به سوي او رفته و لب مي

  .گويم به يك شرط مي-

  :گويد ميرعلام با اطمينان مي

  .شرطش را به جان پذيرا هستم-

  :گويد مي نماياند، كه جدي و مصمم مي اي دهد و با چهره مقدس اردبيلي سر تكا مي
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  .تا زنده هستم، نبايد ماجراي اين شب را به كسي بازگويي-

  :دهد ميرعلام، استوار و همچنان مطمئن، پاسخ مي

  !قبول است ايستاد. پذيرم مي-

  :سازد مقدس اردبيلي خشنود از قبول شرط خويش، ماجرا را فاش مي

بـه دلـم   . نمـود  مـي كردم و حل آن برايم مشـكل   انديشه مي از مسايل علمي اي در پاره-

و حـل مشـكل را از آن حضـرت    ) ع(نشست كه بروم خدمت مولا اميرالمـؤمنين علـي  

  .بپرسم

در آن مكان مقدس، از . وقتي به در حرم رسيدم، چنانكه ديدي، در خودش گشوده شد

  .خداوند تمنا كردم كه امير مؤمنان جواب پرسشهايم را بدهد

به مسجد كوفـه بـرو و از قـائم مـا     «:فرمود ناگهان صدايي از قبر مقدس مولا شنيدم كه

  »تو است) عج(سؤال كن؛ زيرا او امام زمان 

  .من بر همان فرمان به سوي مسجد كوفه رهسپار گشتم

  .را ديدم كه نشسته اند) عج(در كنار محراب، وجود شريف و مقدس اما مهدي

مشكل  حضرت صاحب الزمان، پاسخ فرمودند و. پيش رفتن و مشكل خودم را پرسيدم

  …من، حل شد علمي

  .و به راه خانة خويش بودم، كه تو را ديدم
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  1تو فتوا بده

، پيوسـته از  )عـج (علماي راستين شيعه، در زمان غيبت كوتاه مدت و طولاني امام زمان

  .شوند مراتب لطف و امداد رساني آن بزرگوار، برخوردار شده و مي

ن آيين پاك محمدي، از مراقبـت و  مردان الهي كه نگاهبان نفس خويش هستند و پشتيبا

  .باشند حمايت هميشگي مولايشان برخوردار مي

شيخ مفيد از دانشمندان خسـتگي ناپـذيري اسـت كـه در راه خـدمتگزاري بـه اهليـت        

  .كند رسول خدا، با زبان و قلم خويش، كوشش مي گرامي

آمـده و   نماياند، به خـدمت او در  روزي، مردي روستايي كه سرآسيمه و آسفته حال مي

  :پرسد مي

شيخ مفيـد بـا ملاطفـت و    . مشكلي براي ما پيش آمده است، كه نشان شما را داده اند-

  :گويد گشاده رويي هميشگي خود مي

  .خواهي، بپرس آنچه مي

عـرض پيشـاني و صـورتش را بـا دسـتمالي كـه دارد       . نشيند مرد روستايي بر زمين مي

  :گويد زدايد و مي مي

                                                                                     

� ر�	 ABازي  -*��  او ��-١��>?-  0!"#١٠٩. 
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دانيم كـه بايـد شـكم زن را     ما نمي. امله بوده، فوت كرده استدر روستاي ما زني كه ح

  شكافت و طفل را بيون آورد يا اينكه با آن نوزاد به دنيا نيامده، او را دفت كنيم؟

گره اول در ابروان پيشاني و چهرة درهم كشـيده، شـايد بـه    . جنباند شيخ مفيد سري مي

  :پرسد اندوه و تأسف بر حال زن، آنگاه مي

  چه؛ آيا او زنده است؟ نوزادش-

  :دهد مرد روستايي در حال پاك كردن عرق از گردن، جواب مي

  .كودكش زنده است-

چنـين  : انديشد مناسب، سر به زير انداخته و مي اي شيخ مفيد، به جستجوي يافتن چاره

هم داشته باشد، به من روي نياوره تا پيرامـونش تحقيـق    اي اگر تا امروز نمونه اي حادثه

  .به عمل آورمكافي 

جنازة مسلماني بر زمين مانده است، و نبايـد زمـان درازي،   . بايد پاسخي به اين مرد داد

  :گويد پس به پاسخ مرد روستايي مي. اينگونه باقي بماند

  .با همان نوزادي كه در شكم دارد، او را دفن كنيد-

بـان اورده و پـاي   براي احترام و تشكر از شيخ مفيد بر ز اي جمله. خيزد روستايي بر مي

  .گذارد در راه مي

  مرد روستايي، بر مركب خويش نهيب . اهل روستا چشم دوخته اند، تا او از راه در آيد
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  .زند تا حيوان تندتر حركت كند مي

كسي از پشت سر، با سرعت اسب . شود شود، ناگهان متوجه صدايي مي كه دور مي كمي

  .آيد تازد و پيش مي مي

  .ماند مركب را كشيده و بر جاي باقي ميمرد روستايي، عنان 

به چهرة مـرد روسـتايي كـه همچنـان در     . با خود دارد انگار پيغامي. رسد سوار به او مي

  :گويد افكار خودش غوطه ور است، نگاه كرده و مي

او گفته است كه شكم زن را بشكافيد و طفل را بيـرون  . آيم از جانب شيخ مي! اي مرد-

  .فن كنيدآورده و سپس او را د

همانگونه كه سر در كار خـويش دارد، بانـگ   . افتد مرد روستايي، بدون درنگ به راه مي

  :زند مي

  .منت او بر ما خواهد بود. از شيخ ممنون هستيم-

مانـد   بر اساس فرمان جديدي كه به مرد روستايي رسيده است، سرانجام نوزاد زنده مي

  .شود و مادرش به خاك سپرده مي

عـالم وارسـته و پرهيزكـار    . رسـد  د و اين ماجرا به گوش شيخ مفيـد مـي  گذر زماني مي

  :انديشد او با خود مي. خورد شيعه، از شنيدن سرانجام آن حادثه، به سختي تكان مي

  من كه كسي را دنبال مرد روستايي روانه نكرده بودم، و هيچ كس نيز از صحبتهاي ما «



٦٥    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

  »او كه بود؟ …پس ان مرد؛ او . خبر نشد

يابد كه آن سوار، كسـي   رساند و در مي اك و قلب با ايمان شيخ مفيد، او را مدد ميدل پ

  .غير از صاحب اختيار مسلمانان نبوده است

  !ها امام زمان؛ پشتوانة روحي و عاطفي علماي شيعه در تمامس حادثه

  !سكوت؛ زبان از گفتن فرو بستن؛ گوشه گيري و در خويش غرقه گشتن

  .دارد ه شيخ مفيد براي خويش مقرر مياست ك اي اين، جريمه

  !چرا؟

كنم، همان بهتـر كـه    چون در احكام دين، خطا و اشتباه مي«:دهد كه او به خود پاسخ مي

  »ديگر فتوا ندهم و در خانه بنشينم

نمايانـد، بـر او وارد    كه جـان بخـش و روحپـرور مـي     اي گذرد، مژده چند روزي كه مي

همو كه جان شيرين را اگر به پايش هديه كني، . دباش خبر از جانب دوست مي. شود مي

  !برد كه پاي ملخ به هديه مي اي بازهم حكايت مقام و جاه سليمان پيغمر است با مورچه

  :است) عج(اي فرمان امام زمان 

  .تو فتوا بده، ما اصلاح و استوارش م نماييم! اي شيخ-

بيند، كه پشـتوانة راه و كـار    را مي) عج(شيخ مفيد، سر پنجة لطف و مهرباني امام مهدي

  .باشد او مي
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داند كه امام آگاه و حاضر، بر تمام حـوادث و ماجراهـا    عالم وارسته شيعه، به خوبي مي

  .اطلاع داشته و بدينگونه با اصلاح فتواي او، پشتيبان و حمايت كننده اش بوده است

سـت و ارادة  خوا. نشـيند  پس به فرمان ولي امر خويش، بار ديگـر بـه مسـند فتـوا مـي     

پروردگار بر اين است، كه شيعيان گمنام و عـادي نيـز، گهگـاه از نـور درخشـندة ايـن       

  .خورشيد امامت بهره جويند

هاي مردمي، هميشه در كار بازسـازي اخـلاق    براي توده) عج(ظهور و جلوه نمايي زمان

  .باشد و رفتار شيعيان و آموزش تعاليم الهي به آنان مي

دائن كه به سفر حج آمده است، جواني خـوش سـيما را در حـال    يكي از شيعيان اهل م

  .كند در اين ميان، فقيري به سوي آنها آمده و تقاضاي كمك مي. كند احرام مشاهده مي

  .نمايد آن مرد مدائني از كمك به فقير، دريغ مي

فقير كه شايد احتياج واقعي داشته است، در كار خويش سماجت نشان داده و به سـوي  

  .كند رود و تقاضاي كمك مي ن خوش سيما ميآن جوا

  كند؛ مرد مدائني ناخواسته و بي اختيار، آنها را نگاه مي

  .گذارد دارد و در مشيت فقير مي جوان، چيزي از زمين بر مي

شـود و در حـق آن جـوان دعـاي فـراوان       مرد فقير با مشاهدة آن بخشش، شادمان مـي 

  گذرد كه چه چيز با ارزشي ممكن  مدائني ميدر يك لحظه كوتاه،از انديشة مرد .كند مي
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  .است روي زمين وجود داشته باشد، كه فقير را آن همه خوشحال كند

انديشـد كـه پـيش او رفتـه و      اندازد و مـي  نگاه بر فقير مي. خواهد اين را بداند دلش مي

  !سؤال نمايد؛ اما شايد فقير، راستش را نگويد

. اهد كه حقيقت بخشش خود را فاش سـازد پس بهتر است كه از جوان خوش سيا بخو

  .گرداند به سوي آن جوان بر اين تصميم است كه سر بر مي

  .اما، شگفت اگيز است؛ جوان، انگار آب شده و بر زمين فرو رفته است

  !او كه همين جا بود

جوان كه گماني ناگهاني بر انديشه اش هجون آورده است، به سوي مرد فقير رفته و او 

  .دهد تا چيزي را كه در دست دارد، بخ او نشان دهد يرا سوگند م

طلا را كه به شكل و اندازة ريگهاي روي زمين است،  اي مرد فقير، مشت گشوده و دانه

  :گويد نشان او داده و مي

 اي دانه. آن مرد؛ او كه بزرگوار و بخشنده بود، دست به همين ريگهاي زير پاي ما برد-

  !در مشت من گذاشت، طلا شده بود، طلا ريگ برداشت؛ اما وقتي آن را

باشد، شگفت زده بـه او نگريسـته و    جوان مدائني كه همراه يكي از دوستان خويش مي

  :گويد با لكنت زبان مي

  )!عج(خورم، كه او حجت پروردگار بود؛ امام زان خدا را سوگند مي-
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او تكـان  دوانـد، سـر بـه تصـديق      دوستش در حاليكه با كنجكاوي ميان مردم چشم مي

  .دهد مي

گزيند، تا جوان خوش سيما را بيابند؛  سپس هر دو نفر آنها، قسمتي از آن محل را بر مي

  .باشد اما تلاششان بي ثمر مي

شوند، به سوي گروهي كه آن جوان خـوش سـيما در ميـان     وقتي از جستجو خسته مي

  .گيرند آنها بود، رفته و سراغ او را مي

ر اين داريم كه از سادات علوي است و هر سال پيـاده بـه   دربارة اين جوان، اطلاعي ج

  .كند آيد و در مراسم حج شركت مي حرم مي

  :پيچد خروش دردمند جوان مدائني و دوستش در صحرا مي

  !چرا! چرا تو را نشناختيم؟! كجا هستي تو؟! كجايي؟)! عج(اي امام زمان -
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  فصل ششم 
عدالت و برابري در حكومت 

  )عج(حضرت مهدي 
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  عدل و عدالت

با همه موجـوداتش برميـزان اعتـدال بـوده و      بقاء عالم به عدالت است و خلقت جهان

و لقـد خلقنـا الانسـان فـي احسـن      : فرمايـد  اي از عدالت خارج نيست چنانچه مـي   ذره

جه نظام عالم بر اعتدال و عدالت اجتماعي است و انحراف و سـقوط و تـلاش    -تقويم

نـد  ثـم   گردا السـافلين برمـي   را در اين مسير باسـفل  عدالتي است و لذا آدمي در عدم بي

  السافلين  رددناه اسفل

طبع آفرينش برگوهر اصالت و ذات مقوم است و انحـراف عريضـي اسـت كـه سـلب      

اين آفرينش در مسير خـود   -گردد و بايد اعراض را بمنظور حفظ خلقت از بين برد مي

  .كمال علم است و در انحراف جهل و ضلالت است

االله لايغيـر مـا يقـوم     فرمايد ان مي كند چنانچه و خداوند سير تكاملي خود را عوض نمي

  . حتي يغير و اما بانفسهم

وقتي نفوس كه منشاء تمام صفات فاضـله اسـت منحـرف گرديـد ايـن انحرافـات رخ       

شود علائم تغيير نفس انحراف او از اعتدال باعوجـاج   دهد و قيافة زندگي عوض مي مي

-آز -طمـع  -سـتيزگري -لجاجـت -كينـه  -شـهوت  -جـاه  هاي آن حـب  است كه نشانه

انضـباطي در   بـي -در زنـدگي  نظمي بي-خودستائي-خودپسندي-تكبر-عناد-ولع-حرص

 -آمـر و مـأمور  -كـارگر وكارفرمـا  -موجو و مستأجر -نزاع ومناقشه بين زن و مرد -كار
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آورد و  كه بجـاي كمـال نقـض بوجـود مـي     . باشد راهنما و غيره مي –عابر  -باني و بنا

بينـيم بقـول سـعدي سـنگ را بسـت و سـگ را        ايم و در محيط خود مـي  چنانچه ديده

ابواب افتضاح و رسوائي را بسوي خود  –نمايند  اند و نعمت را مبدل بنقمت مي گشاده

امنيت اجتمـاعي از   -گردد گشايند حقوق بين متعاملين در هر باب باشد رعايت نمي مي

 ـ   –رود  بين مي ن مراجع قضائي و نيروي قضات شرعي اسـتقلال حكومـت نـدارد در اي

رود  انسـاني كـه    وقت است كه نعمت عزت و استقلال و اخوت و مواسات از بين مـي 

پـيش   بالعرض گردد و گوشة انـزوا و گمنـامي   كند بدوي بالطبع آفريده شد ميل مي مدني

  .گيرد

شود مثلاً براي يك رقاصه  ملاحظه كنيد وقتي صدقات بصورت تمايل و شهوات ادا مي

ستارة سينما حاضرند مبلغي گزاف خرج كنند ولي يـك بيمـار نـاتوان بـا يـك جاهـل       

  .نابخرد يا يك فقير را حاضر نيستند بنواي خود برسانند

 –ويزيـون  باقيات صالحاتي كه در مدرسـه و مسـجد و كتابخانـه تجلـي داشـت در تل     

  .تأتر و سينما ظاهر گرديده -تماشاخانه

همه پيغمبران منادي عدالت اجتماعي و مبين اعتدال مزاج عالم بوده و صـفوف بشـر را   

 1كنند ائمه هم رهبر عـدل  از انحراف و لغزش نجات داده براه روشن تكامل هدايت مي
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همـين محـيط روبـرو     و راهنماي باعتدال و حفظ انتظام اجتماع هستند امام زمان هم با

  .كند تا بشر را از اين ورطه هولناك و پرتگاه خطرناك نجات بخشد شده و ظهور مي

  

  فرمايد  مهدي مردم را بقرآن و سنت هدايت مي

قائم بامر دين است و حضرت مهدي باين امر اختصاص  در سابق گفته شد كه هر امامي

و حروفـي و قـائم آل    ز نـامي بـاقي نمانـده و از قـرآن ج ـ    دارد زيرا از دين جـز اسـمي  

تمام بشر را دعوت بتوحيد و نبوت و معاد و عدل الهي و امامـت ارشـاد و   ) ص(محمد

  .است حديث از فريقين نقل شده 15فرمايد و در اين موضوع  هدايت مي

  :فرمايد البلاغه در خطبه ملاحم مي در نهج

 ـ راي علـي القـرآن اذا   يعطف الهوي علي الهدي اذا عطفوا الهدي علي الهوي و يعطف ال

مملـوه  . حتي تقوم الحرب بكم علي ساق باديا نواجـذها » منها« عطفوا القرآن علي الراي

علقما عاقبتها ، الاوفي غدوسياتي غديما لاتعرفون باخـذالوالي   -حلوارضاعها –اخلافها 

من غيرها عمالها علي مساوي اعمالها تخرج له الارض من افاليـذ كبـدها و تلقـي اليـه     

همـين مـدلول    1اً مقاليدها فيريكم كيف عدل السيره و يحيي ميت الكتاب و والسنهسلم

كند محمدبن عبده در شرح  حديث را در روايت ديگر قندوزي در ينابيع الموده نقل مي
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البلاغه آورده كه دين و قرآن و سـنت در آخـر زمـان خواهـد مـرد يعنـي ضـعيف         نهج

اد نمايد و افاليذ كبدها طلاهاي ريـزه در جگـر   شود تا مهدي امت قيام كند و آنرا زي مي

  .الامر ظاهر گردد و چنانچه در آيه است خاك همه بيرون افتد و براي صاحب

يعني كنوز و معـادن و ذخـاير زمـين بـراي مهـدي خـارج       » واخرجت الارض اثقالها« 

هم و اخبار ديگر » و فاءت له الارض افلاذ كبدها« فرمايد شود چنانكه در حديث مي مي

مؤيد اين گفتار است كه بدست قائم آل محمد ذخاير مكشـوف گـردد و زمـين احيـاء     

ــل و دلخــواه حاصــل    ــراوان گــردد و مصــرف بمي ــه ف ــواد اولي شــود و محصــول و م

رسد آنروز كه هوا و هوس بر هدايت غالب شود و هدايت را برهـوا و   فرمود مي2.گردد

و چون فكري نـو آورنـد قـرآن را    كنند  هوس پيشه سازد قرآن را براي خود ترجمه مي

گشـايد   شود دهان خود را مـي  دهند در آنعصر جنگ برپا مي ملاك گفته خويش قرار مي

آماده سوختن و در خود فرو بردن مردم است آنروزها . نمايد و دندانهاي خود را تيز مي

 گردد ولي عاقبـت آن  دهد كه كامها شيرين مي شوند پستان جنگ شير مي نسلها زياد مي

مهدي مـا در آن   –متعاقب آنروزي خواهد رسيد كه از آن بيخبرند . تلخ و زهر ناكست

كنـد فرمانـداران و سـلاطين و حكـام را بسـوء اعمـال خـود دسـتگير          عصر ظهور مـي 

  .نمايد مي
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ريزند و كليد گنجهـاي زمـين را    ان روز زمين معادن و ذخاير خود را براي او بيرون مي

مهدي ما كتاب و سنت و ديـن و آئـين را كـه فرسـوده و     كند تا  تسليم آن حضرت مي

  .كهنه شده زنده نگهدارد

  

  باشد مهدي محيي سنن انبياء مي

از شاگردان مخصوص مكتب ربوبي است و لذا در اجـراي سـنن   ) عج( حضرت مهدي

گمارد و خودش نيز از آن سـنن بيـرون نيسـت چنانچـه غيبـت از       اولياء خدا همت مي

بـن موسـي باسـناد خـودش از      سل است شـريف ابوالحسـن علـي   همان سنن انبياء و ر

  :كند كه فرمودند روايت مي) ع( حضرت اميرالمؤمنين 

سنه من انبيا آدم و سنه من نـوح و سـنه مـن ابـراهيم و      –القائم سنه من سبعه انبياء  في

  . سنه من موسي و سنه من عيسي و سنه من ايوب و سنه من محمد

  .عمر است كه مهدي طويل العمر خواهد بود اما از سنت آدم و نوح طول

  .گيري او از مردم از سنت ابراهيم پنهاني ولايت اوست از ترس دشمن و گوشه

  .از سنت موسي خوف و غيبت است

  از سنت عيسي اختلاف مردم است در ميلاد و رفع او 

  .از سنت ايوب فرج بعد از شدت است
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  1.خروج بشمشير است) ص(و از سنت پيغمبر خاتم 

  كه تو داري نور وحي شعشعي   هين مشو پنهان زننگ مدعي             

  شمع دائم شب بود اندر قيام   همام          اي الليل كه شمعي هين قم

  هاتم آخر زمان را شادئي    هارئي                  هادي دين بود كار

  ره آمده غول كشتي بان اين   خيز بنگر كاروان ره زده                     

  مقتدا  اي كه تو نوحي ثاني  باش كشتيبان در اين بحر صفا            

  اين خيال انديشگان را تا يقين     امام متقين             اي هين روان كن

  

  كند  مهدي قيام به شمشير مي

كند و پس از خروج او قيام بامر حق كساني كـه   در اينكه مهدي امت قيام به شمشير مي

مان نداشته باشند ايمانشان مفيد بحالشان نخواهد بـود در ايـن موضـوع هفـت     سابقه اي

  .حديث است

در ذيل آيه يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكـن   –در تفسير صافي 

نويسد شأن نزول ايـن آيـه خبـر خـروج مهديسـت و در آن روز كـه        آمنت من قبل مي

آورنـد در   ايـد و برخـي از تـرس او ايمـان مـي     نم مهدي قيام كند با شمشير خروج مي
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فرمايد ايمان ظـاهري   حاليكه منافق هستند مانند منافقين صدر اسلام و قرآن صريحاً مي

آنها سودي بحالشان ندارد و بهمين دليل خطاب شد بگوئيد ايمان آورديم بگوئيد اسلام 

  .نيدآورديم وقتي ايمان شما مفيد است كه از روي واقعيت باسلام عمل ك

 1. اين تظاهر مفيد نخواهد بود مگر آنكه تسليم شـوند ) ص(در خروج مهدي آل محمد

با شمشير منافقين و متظاهرين رياكار را قلـع و قمـع   ) ص(و علت اينكه قائم آل محمد

خواهد عدالت قائميه و اسلام بمعني حقيقـي را بوجـود آورد و    كند اين است كه مي مي

خواست ديـن را تسـليم فرمايـد لـذا بـه منـافقين سـخت         مي) ص(اجرا كند اما پيغمبر

نگرفت اوصادع و واضع دين بود بايد مماشـات فرمايـد ولـي قـائم آل محمـد مـأمور       

  .فرمايد اصلاح و تصفيه است و لذا هرگونه مجاز و باطل را محو و نابود مي

بـد   جويبار ملك را آب از لب شمشير تست                   تو درخت عدل بنشان بـيخ 

  خواهان بكن 

كشند              برشكن طرف كلاه و برقع از رخ  اي خوش مي گيران انتظار جلوه گوشه

  برفكن 

  

  مهدي بر كليه سلاطين سلطه خواهد يافت 
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پس از خروج بشمشير بر تمام سـلاطين جهـان سـلطه    ) ص(در اينكه مهدي آل محمد

ه در صـحيح خـود از   ماج ـ خواهد يافت يك خديث از طرف عامـه روايـت شـده ابـن    

( جزء زيبدي از پيغمبر اكرم حرث بن يحيي مصري باسناد خودش از عبداالله بن بن حرمله

المشـرق فيوطـؤن للمهـدي     االله يخرج نـاس مـن   روايت كرده كه فرمود قال رسول) ص

كه در تحـت نفـوذ سـلطنت مهـدي قـرار       كند از مشرق مردمي يعني سلطانه خروج مي

المـوده  و منتخـب    ماجه و قندوزي در ينابيع جئي در بيان از ابنگيرند اين خبر را گن مي

  1اند كنزالعمال نيز روايت كرده

  

  كند  بن مريم باو اقتداء مي ايستد و عيسي مهدي بنماز مي

آيدو شـت سـر او    بن مريم فرود مي كند و حضرت عيسي در اينكه مهدي عج ظهور مي

 2بـن مـريم خلفـه    قائم منا يصلي عيسيگذارد هشت حديث از عامه نقل شده ال نماز مي

ايستد و عيسي پشت سـر   در خانه كعبه بنماز مي) ص(محمد بتواتر نقل شده كه قائم آل

  .او نماز خواهد گذارد
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مريم و نمازخواندن پشـت سـر مهـدي از شـيعه وارد      و سي حديث در نزول عيسي بن

اريد من اقتـدا  فرمايد شما نماز بگذ بحضرت عيسي مي) ع(است كه حضرت مهدي شده

بينند كه عيسي پشت سر امام زمان  فرمايد شما اوليتر هستيد و همه مي كنم عيسي مي مي

   1.نماز خواهد خواند) ع(

  

    مهدي صاحب پرچم مخصوصي است

شود كه مهدي صاحب پرچم است و شش حديث از عامـه   از احاديث چنين مستفاد مي

« فرمود رايـه المهـدي فيهـا مكتـوب     )ص(قندوزي روايت ميكند كه پيغمبر : نقل شده

و در روي پرچ او نوشته شده بيعت براي خداست مجلسـي نوشـته اسـمعو و    » الله البيعه

  2.بن صالح بدست او خواهد بود اطيعوا در روايت ديگر است كه پرچم شعيب

  الامام ابن الامام ابن الامام                    قطب افلاك المعاني و الكمال 

  الهدي                 يا امام الخلق يا بحر الندي  لعصر يا شمسيا امام ا

  عجلن عجل فقد طال المدي                واضمحل الدين و استولي اضلال 

  با ولي الامر يا كهف الرجاء                    مسني الضر و انت المرتجي 
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  مهدي ظهور نميكند مگر پس از امتحان دشوار مؤمنين 

ل محمد در پس پرده غيبت است تا آنكه مـؤمنين سـخت در معـرض امتحـان     مهدي آ

گرفتار شوند و حوادث و فـتن   درآيند و در دشواري و سختي افتند و  به بليات عظيمي

مردم را احاطه نمايد كه جز توسل و تمسك به ذيل عنايت امام غائب نداشته باشـند و  

  .است حديث از فريقين وارد شده 24در اين موضوع 

  :كند كه باصحابش فرمود درغيبت شيخ از حضرت صادق روايت مي

فقال هيهات هيهات لايكون فرجنا حتي تغربلوا ثم تغربلوا يقولها ثلثاً يـذهب االله تعـالي   

  الكدر و يبقي الصفو

تا روزي كه مـردم در غربـال امتحـان سـخت     ) ص(دور است دور فرج قائم آل محمد

كند كـه   بدررود كي بماند آنقدر مردم را امتحان مي آزمايش شوند تا از غربال چه كسي

بـرد و   و غش در وجود جامعه هست مي ثلث آنها باقي نخواهد ماند و خداوند آنچه غل

  .2دلان آنگاه امام زمان ظاهر ميگردد باقي خواهد مانند صافي ضميران روشن

  

  خوانند مهدي باسم و اسم پدرش مي

  الورد از حضرت امام  بصير و ابي السماء آيه از ابي در ذيل آيه وان نشأ ننزل عليهم من
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مهدي قائم آل محمـد نـازل شـده      روايت شده كه فرموده اين آيه دربارة) ع(محمد باقر

كنـد و بـر همـه معرفـي      كه منادي او را بنام خودش و نام پدرش از آسـمان صـدا مـي   

  : فرمود) ص(نعيم نقل ميكند كه پيغمبر نمايد و در فرايدالسمطين از ابي مي

يخرج المهدي و علي رأسه ملك ينـادي هـذا المهـدي خليفـه االله     ) ص(االله  قال رسول

فاتبعوه مهدي خروج ميكند در حالي كه بالاي سرش فرشته ندا ميكند اين است همـان  

در ايـن   –مهدي امت و قائم آل محمد و خليفه خـدا در زمـين اطاعـت كنيـد و او را     

   3ل شده استحديث از فريقين نق 27موضوع 

  كار چراغ خلوتيان باز درگرفت  ساقي بيا كه يارزرخ پرده بر گرفت                

  وان پير سالخورده جواني ز سر گرفت  آن شمع سر گرفته دگر چهره بر فروخت 

  

  و معجزه انبياء ) ع(مهدي

خداوند عالم براي معرفي و تأييد شخصيت ولـي خـود معجـزات پيغمبـران سـلف را      

تجديد نمايد و براي اتمام حجت بدشمنان مواريث انبيا را كـه بـاو سـپرده و     بدست او

بوده همه را بدست قائم آل محمد ظـاهر  ) ص(پرچم فتح و ظفري كه بدست پيغمبران 

  ميسازد و آنحضرت به همه مردم مواريث ودايع انبيا را نشان خواهد داد تا مطمئن 
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  .نباب پنج حديث وارد شده استگردند كه اين همان مهدي موعود است و در اي

روايت كرده ) ع(اسحق نهاوندي از امام محمد باقر هوده از ابراهيم بن ابوسلمان احمدبن

  . االله و خاتم سليمان و حجر موسي و عصاه ظهر رايه رسول) ع(كه فرمود اذاظهر القائم 

چون مهدي ظهور كند پرچم نبوت و انگشتر حسرت سليمان و سنگ و عصاي موسـي  

  . دست او خواهد بودب

فرمايد هيچ آثار نبوت و ولايت نيست مگر آنكـه خداونـد    عيسي مي در روايت حمادبن

از وسايل معجزات آنها همه را بدست قائم مهدي بسپارد تا اتمام حجت بر مردم جهان 

  . شده باشد

  

  و ائمه طاهرين است  مهدي منتقم از دشمنان خدا و رسول

است و انتقام كشنده است از دشمنان كـه در درجـه اول    منتقم از القاب حضرت مهدي

ميباشد در ايـن خبـر   ) ع(دشمنان خدا و دشمنان رسول خدا و دشمنان اهل بيت اطهار 

  . چهار حديث وارد شده است

باسناد خـود   قمي موسي بن حسين بن علي االله از محمدبن هبه بن جرير طبري از علي محمدبن

روايت ميكند كه يكي از اصحاب امام پنجم سـئوال كـرد   ) ع(الباقر جعفر از حضرت ابي

  : االله آيا شما هم قائم بحق نيستند؟ فرمود رسول يابن



٨٢    ��و�
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ضـجت الملائكـه بالبكـاء و النحيـب و قـالوا الهنـا و        ع لما قتل جدي الحسين) : ع(قال 

سيدنا تصفح عن قتل صفوتك و ابن صفوتك و خيرتك من خلقك فاو حـي االله الـيهم   

االله عزوجـل لهـم    تي فوعزتي و جلالي لانتقمن منهم و لو بعد حين ثم كشفقرو املائك

الائمه من ولد الحسين فسرت الملائكه بـذلك و رأو واحـدهم قائمـاً يصـلي فقـال       عن

  1.سبحانه بهذا القائم انتهم منهم

فرمود چون جدم حسين را كشتند ملائكه سخت گريان شده عرض كردنـد پروردگـارا   

اين كشندگان برگزيدگان خود نيستي، اينها بهترين خلق تو و پـاكترين  آيا رو گردان از 

  . باشند كه بدست شريرترين مردم كشته شدند نفوس مخلوق تو مي

خطاب شد بعزت و جلال خود سوگند چنان از اين قتله كربلا انتقـام بكشـم اگـر چـه     

د حسين چگونـه  پس از مدتي باشد آنگاه فرمود اگر ملائكه و فرشتگان بدانند ائمه اولا

شوند مسرور و مشعوف خواهد شد سپس فرمود يكي از ايـن   داراي مجد و عظمت مي

ائمه قائم آل محمد است كه خداوند بوجود مقـدس او از دشـمنان ديـن و بـدخواهان     

  .بيت اطهار و ائمه دين انتقام خواهد كشيد پيغمبر و اهل
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  مهدي بنصرت خدا بر همه فائق خواهد شد

اوند حجت خدا را علناً نصرت و ياري خواهد كـرد و ظهـور او بـر همـه     در اينكه خد

گردد و بحمايت حق تأييد ميگردد و بملائكـه   آشكار و علني است و دين حق ظاهر مي

نصرت ميشود و اسلام در زمين منبسط و شهرت خواهـد يافـت و دنيـا باسـلام زنـده      

  . حديث از فريقين نقل شده 47ميگردد 

روايـت  ) ع(كليني از حضرت امام محمد باقر يعقوب بن صام از محمدع بن محمد محمدبن

  : ميكند كه فرمود

تطوي له الارض و تظهـر لـه الكنـوز يبلـغ      –مؤيد بالنصر  –القائم منا منصور بالرعب 

سلطانه المشرق و المغرب و يظهـر االله عزوجـل بـه دينـه علـي الـدين كلـه ولـو كـره          

بن مريم فيصلي  االله عيسي الا و عمر و ينزل روحالمشركون فلا يبقي في  الارض خراب 

   1خلفه

اندازد و بياري خدا مؤيـد   فرمود قائم ما ياري ميشود بترسي كه خداوند در دل مردم مي

ميگردد و زمين براي او بهم پيچيده ميشود كه هر كجا بخواهد بيك لحظه ميـرود كانهـا   

كشوف ميگردد سلطنت او از شرق و معادن و منابع و ذخائر زيرزمين براي او ظاهر و م

تا غرب را فرا ميگيرد خداوند عالم دين او را بر تمـام اديـان غالـب ميسـازد اگـر چـه       
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مشركين مكروه داشته باشند هيچ كجاي دنيـا خرابـي نيسـت مگـر آنكـه آبـاد شـود و        

  . 2از آسمان فرود آيد و پشت سر حجت خدا نماز گذارد) ع( حضرت عيسي

  

  .كنند مي چگونه با مهدي بيعت

فرمود انه يبايع الـركن  ) ص(كند كه گقت شنيدم رسول خدا عباس از حذيفه نقل مي ابن

و المقام اسمه احمد و عبداالله و المهدي مـردم بـين ركـن و مقـام آن حضـرت بيعـت       

  .كنند مي

الراغبين است كه چون سلطنت دولت حقه بدست امام استقرار يافت دنيا آباد  در اسعاف

شد و كنوز و گنجها بدست او ظاهر خواهد گرديد و دنياي آباد و زيبا  و عمران خواهد

  .و معموري خواهد شد

گـردد   نمايد و امورات بسيار سهل و آسـان مـي   باضافه كه عقول رشد خود را شروع مي

بديهي است كه وقتي دروغ و خلاف حقيقت محو شد همـه براسـتي و درسـتي عمـل     

  نمايند از كتاب كافي و  ب كامل خود را طي ميكنند و در امور معنوي عقول مرات مي

  .اليقين اخبار و احاديثي در اين باره نقل شده است روضه كافي و حق
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  گيرد  مهدي شرق و غرب عالم را مي

كنـد و شـرق و    خـروج مـي  ) ص(شود كه مهدي آل محمـد  از مفاد احاديث استفاده مي

  .است دهحديث از فريقين نقل ش 12غرب عالم را خواهد گرفت و 

فيما نزل القائم الحجه محمدبن عباس باسـناد خـود از حضـرت امـام      در كتاب المحجه

  :محمد باقر نقل كرده كه فرمود آيه شريفه

الارض اقاموا الصلوه و اتوا الزكـوه و امروابـالمعروف و نهـو عـن      الدين ان مكنا هم في

  المنكر والله عاقبه الامور 

حاب او نازل شده كه شرق و غرب عالم را خواهد درباره قائم آل محمد و مهدي و اص

شود و باصحاب او بدعتها و خلافها از بين خواهد رفـت و   گرفت ودين او جهانگير مي

   1. گردد منكرات و فحشاء معدوم مي

ظهـور كنـد اهـل مشـرق و مغـرب در      ) ص(نويسد چون قائم آل محمـد  عساكر مي ابن

   2.پيرامون او جمع خواهند شد

نويسـد ايـن آيـه دربـاره      مرام در آيه اينما تكونوا يأت بكـم االله جميعـا مـي   در غايت ال

  .شوند دوستان مهدي است كه از تمام شهرها اطراف او جمع مي
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  شوند جميع ملل تسليم مهدي مي

گردند هفت حديث  گروند و تسليم دعوت مهدي مي در اينكه كليه ملل عالم باسلام مي

السموات و الارض  ز اباالحسن از آيه وله السلم من فيعياشي ا:است از فريقين نقل شده

طوعا و كرها سئوال كرد فرمودند اين آيه درباره مهدي نازل شده كه تمام اهـالي شـرق   

اهـل رده و   -زنادقـه  –و  غرب تسليم او شوند  چون قيام كند يهود و نصاري صائبين 

آيـه الملـك يومئـذ     گزارنـد و از  كفار در مشرق و مغرب زمين گـردن باطاعـت او مـي   

شود كه همـه   للرحمن پرسيدند فرمود ملك رحمن روز قيام مهدي آل محمد شروع مي

فرمايـد مـراد محـو     كنند و در آيه جاء الحق و زهق الباطـل مـي   بشر خدا را عبادت مي

  1.است) ص(دولت باطل و استقرار دولت حقه الهيه بدست قائم آل محمد

  

  گردند يدر ظهور مهدي بركات زمين ظاهر م

  از اعضاء كابينه ) ع(در سابق اشاره كرديم كه زمين از آن خداوند است و امام زمان

باشد و بايد بوجود مقدس او تمام بشر راه صلاح و صـواب پـيش    دولت حقه الهيه مي

گيرند و لذا خداوند تمام مخازن و بركات و مواليد ومعادن و گنجهاي دنيا را در اختيار 

  .است حديث از فريقين نقل شده 12رند در اين موضوع گذا مهدي موعود مي
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نقـل  ) ص(سعيد خدري از پيغمبر خدا اند كه ابي در كتاب الفتن و الملاحم روايت كرده

  :كند كه فرمود مي

االله الغيـث و يخـرج الارض نباتهـا و يطعـي      آخر امتي المهدي يسقه يخرج في) ص(قال

  يغيش سبعاً او ثمانياً يعني حجاً المال صباحا و تكثر الماشيه و تعظم الامه 

كنـد خداونـد زمـين را از آب بـاران سـيراب       فرمود در آخر زمان كه مهدي خروج مي

گـردد حيوانـات توالـد و تناسـل بسـيار       كند و نباتات و محصولات زمين افزوده مي مي

  1.شوند و دركمال عيش و نوش خواهند زيست نمايند مردم و ملتها بزرگ مي مي

  

  كند تا دين را زنده گرداند  د ميمهدي جها

كننـد و اذيـت    فرمايد كودكان با عقرب و مار بـازي مـي   مي) ع(در روايت اميرالمؤمنين 

در حين ظهـورش  ) ص(بينند نوزده حديث از فريقين نقل شده كه مهدي آل محمد نمي

  كشد تا بيني گردنكشان را بخاك بمالد و  كشد و دشمنان دين را آنقدر مي شمشير مي

  .زمين را از لوث شرك و جور و ظلم پاك نمايد

كنـد همـانطور كـه جـدش      حضرت محمد با دشمنان دين بر تأويـل قـرآن جنـگ مـي    

  .با دشمنان دين بر تنزيل قرآن جنگ و جهاد فرمود) ص(خدا رسول
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  :كند كه فرمود عبداالله نقل مي جعفربن محمدبن سرور باسناد خود از ابي

االله عز و جل فاذا خرجت ظهر علي من ظهر مـن   خرج و دايعالقائم لم يظهر ابداً حتي ي

  .اعداء االله عز وجل فقلتهم

  :در حديث مظفر بن جعفر اين عبارت را روايت كرده

   1فاذا خرجت فيقتل الكفار و المنافقين

  

  .مهدي با كسي پيماني ندارد

عهـد و  در اينكه مهدي پيمان كسي را بعهده ندارد و در مقابـل هـيچ فـردي ميثـاق و ت    

  .بيعت ندارد ده حديث روايت شده

  :كند كه فرمود روايت مي) ع(عبداالله الحسين باسناد خود از ابي بن علي

  عنقه بيعه لاجد  يقوم القائم و ليس في

  كند در حاليكه در گردن او بيعت كسي نيست تا مجبور باطاعت و  مهدي قيام مي

  2.كند فرمايد و دين را زنده مي رعايت شود و لذت قانون اسلام را كاملاً اجرا مي
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  الولاده است  مهدي خفي 

باشد سالها قبـل   ولادتش پنهان و در خفا مي) ص(در اينكه مهدي امت و قائم آل محمد

  .است حديث از طرق مختلف روايت شده 14از ميلادش اين خبر بتواتر نقل و 

حضـرت عبـدالعظيم   عبـداالله كـوفي باسـناد خـود از      ابـي  ابوعبداالله خزاعي از محمـدبن 

عرض كردم من اميد دارم   موسي بن علي كند كه بحضرت محمدبن روايت مي) ع(حسني

باشد و زمين را از  عدل و داد پركند پس از جـور  ) ص( اينكه قائم از اهل بيت محمد 

  !و ظلم؟

االله هاد الي دين االله و لكن القائم الذي يظهر يا ابوالقاسم مامنا الا قائم بامراالله وفرمود 

الناس  به الارض من اهل الكفر و الجحود يملاءها عدلا و قسطاً هوالذي يخفي علي

االله و كنيه و هوالذي  رسول ولادته و يغيب عنه شخصه و يحرم عليه تسميته هو سمي

يطوي له الارض و بذله له كل صعب يجتمع اليه من اصحابه عدد اهل بدر ثلثمائـه  

  :و ذلك قوله عز و جل و ثلثه عشر رجلا من اقصي الارض 

  ان االله علي كل شيء قدير فاذا اجتمعت له هذت  –االله جميعاً  اينما تكونوا يأت بكم

  االله  و هو عشره الاف رجل باذن 2اظهر امره فاذا كمل له العقد 1العده من اهل الارض

  . االله تعالي فلايزال يقتل اعداء االله حتي يرضي

                                                                                     

 ا3Ohص - ١

 ) �m(ا��nد  – ٢



٩٠    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

نيست كسي جز اينكه قيام بـامر الهـي ميكنـيم و ديـن     ابوالقاسم حسني از ما  اي فرمود 

نمائيم و ليكن قائم مشهور و معروف ما كسي است كه زمين را پـاك از   خدا را زنده مي

نمايد و پرميكند زمين را از عدل و داد او ولادتش بر مردم پنهان اسـت   كفر و شرك مي

راي آنكـه دشـمن زيـاد    ب( و از چشم مردم غائب ميشود حرام است نام او را كسي ببرد

او همنام رسول خدا و كنيه او كنيه پيغمبر است او كسي است كه زمين زيرپايش ) دارد

الارض دارد او آدم سـخت و منكـر را    جمع ميشود و درهم پيچيده ميگـردد يعنـي طـي   

  . ذليل و زبون ميسازد

آيـه   نفر خواهند بود كه از دورترين شهرها همه جمع ميشوند و مفهـوم  313اصحابش 

مباركه، ميفرمايد هر كجا باشند بسوي تو تجمع ميكنند چون ايـن عـده حاضـر شـدند     

هـزار نفـر از خـواص دوسـتان اطـراف او حاضـر        ظاهر ميگردد و خـروج ميكنـد و ده  

ميگردند آنگاه قيام بشمشير ميكند و دشمنان را ميكشد تا خداوند از او راضـي ميگـردد   

سـيد و آقـاي مـا آن حضـرت چگونـه       اي حضرت عبدالعظيم ميفرمايـد عـرض كـردم   

  فهمد  مي

  : فرمود -خداوند از او راضي خواهد شد

  1.تابد خداوند رحمت خود را در قلب او مي -قلبه الرحمه االله في قال يلقي
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  1جعفر كذاب كيست؟ 

برادر امام حسن عسكري است چـون از جعفـر پرسـيدند    ) ع(النقي جعفر پسر امام علي

شناسـم و البتـه ايـن     و را از نماز عقب راند گفت من او را نمـي اين جوان كي بود كه ت

جاه بود و از جواب جعفر مردم گمـان كردنـد امـام حسـن      جواب از روي كينه و حب

بهرمنـد  ) ص(اولاد ندارد مگر آنهائيكه از محضر فيض پرورقائم آل محمد) ع(عسگري

اسـت بجـاي بـرادر    شده بودند جعفر زمينه را حاضر ديد براي ادعاي امامت خـود خو 

بعـادت سـابق همـه روزه ميامدنـد نـزد      ) ص(بنشيند مردم و دوستان خاندان آل محمد

جعفر تا از او مسائل حلال و حرام بپرسند و در مناقشات خود از او كه خود را خليفـه  

خواستند جعفر نادان عـاجز شـد و از    خوانده داوري بخواهند و از او اخبار غيب را مي

دانـد جـز    خواهند و غيب را نمي ست گفت مردم از ما علم غيب ميمسند خلافت برخا

دادنـد و   خداوند عالميان از او بپرسيدند چگونـه پـدر و بـرادرت جـواب مـردم را مـي      

بنديد بـر آنهـا ايـن كلمـات تابجـا از       گفت افترا مي نمودند مي مشكلات آنها را حل مي

خواهـد بـر    و خود را بـزور مـي  جعفر چگونگي او را بر مردم ثابت كرد و فهميدند كه ا

آيد بديـدن خليفـه    جعفر ديد اوضاع برخلاف منظور او پيش مي -مسند خلافت بنشاند
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كـنم كـه خلافـت مـرا حفـظ كنـد و        رفت و گفت سالي فلانقدر بديوان اعلا تقديم مي

شـد و در   رفتند و مشكلات زندگي آنها حـل مـي   همچنانچه مردم بنزد پدر و برادرم مي

شدند در نزد مـن آينـد و از مـن سـئوال      مند مي ه مسائل حلال و حرام بهر امور مهمه و

از اين تقاضا محرز شد كه جعفر علاوه بر ناداني و دروغگوئي جنون هـم دارد و   -كنند

كنـد مقـام امامـت و ولايـت بگـرد آمـدن مـردم و نشسـتن بمسـند ولايـت            خيال مـي 

د تو خواهند آمد و اگر نه بيهوده داري بنز  پذير است خليفه گفت اگر تو قابليت صورت

جعفر از اين در هم نتيجه نگرفت پس از آن آمد ادعـاي ارث كـرد    -صرف وقت مكن

را ميـان  ) ع(گفت برادرم اولاد نداشته و اموال بمن ميرسد و دارائي امام حسن عسگري

  . خود و مادر قسمت نموده برد

د كـه ظـاهر ميشـود و    عباس شنيده بودند كه حضـرت حسـن فرزنـدي دار    خلفاي بني

يابد در مقام بر آمدند او را پيدا كنند و  سلطنت را از همه ميگيرد و بر جهانيان تسلط مي

بقتل رسانند عدة بخانه آن حضرت فرستادند و تفتيش نمودند كسي را نيافتند و بعضي 

از كنيزان آن حضرت را گرفته حبس نمودند و بشكنجه و عذاب انداختنـد تـا بلكـه از    

امام زمانرا سراغ نمايند و او را دستگير كنند و يا شايد اثر حملي در آنها يابند غافل  آنها

را كه دست قدرت براي پيشوائي ميليونها بشر بوجود آورده در تحـت    از آنكه آن كسي

  .بن عمر است حفاظت خود نگهداري خواهد فرمود و مثل او مثل موسي
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  االله صاحب ديده شد تا كليم                صدهزاران طفل سر ببريده شد            

عده ديگر را فرستادند به منزل آن حضرت كه هر كس را ببيند بكشند چون داخل خانه 

شدند ديدند پرده آويخته است پرده را بلنـد كردنـد ديدنـد خانـه پـر از آب و جـواني       

ردنـد  حصيري بر روي آب انداخته بروي آب مشغول نماز است آنان هر قدر صحبت ك

و سئوال نمودند جواب نشيدند يكي از غلامان خليفه جسورانه خود را بـĤب زد كـه او   

را بگيرد غرق شد فرياد برآورد او را گرفته نجات دادند ديگري هم بر اين خيال بود كه 

نفر اولي عبرت شد و منصرف گرديد چون اين كرامت را ديدند عذر خواستند ولي آن 

مود اين جريان را به خليفه گزارش دادند اخـر باخفـاء آن نمـود    التفاتي نفر  جناب اصلاً

مـرد و كنيـزان و زنـانرا از    ) معتمدعباسـي ( ديگر معترض نشدند مدتي گذشت خليفـه 

نشـيني بـود از آن بغيبـت صـغري تعبيـر نمودنـد و         زندان رها كرد اين زندگي كه خانه

  و همگان از بركت  مند شدند خواص مردم و دوستان بخدمتش آمده از محضرش بهره

   1. شدند او آگاه مي وجود آن حضرت و افاضات علمي

اند بسيارند درزمان حضرت عسكري بيش  و كساني كه مشرف به فيض حضورش شده

هـر يـك بـا زمـان و كيفيـت       اند كه اسامي از شصت نفر بزيارت آنحضرت مشرف شده

ز از صـدنفر تشـرف   زيارتشان و روايات آنها ثبت است و بعد از رحلت پدرش متجـاو 
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اند كه در احتجاج طبرسـي ثبـت    اند و مفتخر به كسب علوم و مسائل شده حضور يافته

  .شده

  

  )ع(مزار و ملجاء  حضرت مهدي

پس از آخرين ملاقات از جامعه در خانه يا در سردابه سرمن راي در سامره ناگاه بيرون 

رمقام كشـتن او بودنـد بـا    رفت و از درب خانه از نظر دشمنان پنهان شد و آنهائي كه د

  .هر چند تفحص و جستجو او را نيافتند

كنند فرمود آن خدائي كه موسـي   روايت مي) ص(خبري در دست است كه از رسولخدا

را از دست فرعون در درياي نيل و مرا از دست قريش در غار محافظت فرمود فرزنـدم  

له غيبـت محافظـت   كننده دين اسلام اسـت از چشـم دشـمنان بوسـي     مهدي را كه زنده

فرمايد غيبت نيكوترين طرز محافظت جوان پنج و شـش سـاله بـود و غيبـت او در      مي

اي بـود كـه در آن    سردابه سر من راي كه راهي ببارگاه پدر و جدش و در حقيقت خانه

نشو و نما يافته بهترين پناهگاه آن طفل گشته و بعلاوه براي آن در آن محل پنهان شـد  

متوجه بارگاه دو پيشواي بزرگ پدر و جدش بنمايد و در آنجـا را نقطـه   تا مردم دنيا را 

آنجـا كـه قبلـة     –حساس التجاء و پناهگاه ميليونها نفر دوستاران و زائرين قـرار دهـد   

دوستي و مطاف و پناهگاه شيعيان است اگر چه در همه جا ظاهر و حاضـر ولـي بايـد    
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سـت توسـل و استشـفاع زده    آن سـاحت و بارگـاه مقـدس د     بطرف آن آستان قدس و

  .آزادي دنيا و رستگاري آخرت را از آن عالم وجود خواستار شد

  

  تجسس و تفحص

عسـكري   عباس و درباريان كه همه بتواتر شنيده بودنـد از اولاد امـام حسـن    خلفاي بني

فرزندي خواهد آمد كه شرق و غرب عالم را خواهد گرفت و حكومت جور و ظلـم را  

از جعفر هم كه درخواست كمك براي مقام خلافت و نيابت كـرده  متزلزل خواهد نمود 

بشك افتادند و جواسيس و بازرساني براي تفحص و تجسس بخانه حضرت عسـكري  

فرستادند كه اگـر فرزنـد پسـري ديدنـد او را دسـتگير نمـوده بكشـند و نـابود نماينـد          

خلافت عباسـي در  دسته مفتش و بازرسان در خفا و پنهاني و كارآگاه اداره شرطه  دسته

سامراء اطراف خانه و مولد و مسكن امام را زير نظـر گرفتنـد و از خدمـه و نوكرهـا و     

كردند تـا   شدند بصورت يك دوست محب و مشفق تحقيق مي كلفتها كه بخانه وارد مي

ناگهان وارد برخانه حضرت عسكري شده پرده را بالا زدنـد ديدنـد كـودكي حصـيري     

غول است و آب همه فضاي خانه را گرفته هر كس خواست روي آب انداخته بنماز مش

وارد شود بĤب غرق شد خبر بدربار خلافت دادند دستور داده شد كه اينخبر را مخفـي  

  .و مكتوم دارند
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اما همين موضوع شهرت يافت و كساني از خواص درمقام زيارت آنحضـرت برآمدنـد   

بودند و از اقـوام   زمان پدرش ديدهبسوي سامرا و از نواب اربعه و كساني كه امام را در 

كردنـد و    و خويشان و خاندان و اقارب و نزديكـان و غلامـان و كنيـزان استسـفار مـي     

  .دادند درمقام زيارت امام برآمده حرص و ولعي در اين ملاقات نشان مي

كنـد كـه چـون امـام حسـن       بن سنان موصلي از پدرش روايت مـي  در بحارالانوار علي

دسته از قم و ساير شهرها اموال و اثاثيه و وسائل و مسائل  فت دستهعسكري از جهان ر

شتافتند و در بين راه از آنها خبر شـهادت امـام حسـن     خود را برداشته بطرف سامرا مي

عسكري را شنيدند حيران بودند كه امور روحاني وديني آنها را كي رتق و فتق خواهـد  

سن و خليفـه و فرزنـد پـس از او پرسـيدند     كرد تا به سامرا رسيدند و از احوال امام ح

  .يكدسته گفتند او اولاد نداشت و برخي گفتند برادرش جعفر جانشين او شد

دانسـتند ديدنـد جعفـر     شدگان مكتب اسلام و شرايط امامت را خـوب مـي   چون تربيت

  .واجد شرايط نيست در مقام پيداكردن امام و حجت پس از او برآمدند

  .نشين را بدين شرح براي آنها بتواتر نقل كردندتا خبر رحلت امام و جا
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  1. اند اند چه شخصيتي داشته كساني كه اظهار مهدويت كرده

صفاتي هست كه گاهي در انسان تأثير كلي كرده و بر انسـان تسـلط يافتـه     در نهاد آدمي

دهـد و واقعـاً گـاهي انسـان      الشعاع خويش قرار مي ساير قواي مادي و معنوي را تحت

ايـن   -هاي طبيعي گشـته و ديگـر راه فـرار از چنگـاب آن نـدارد      ر يكي از غريزهمقهو

آمـال و آرزوهـاي    -حسد -طلبي جاه -ترس -عشق -آز –حرص : صفات عباتست از

بلندي كه نسبت آن با موفقيت فاميلي و محيط بعضي افراد خيلي متفاوتست و خـواهي  

رجوش خود را با ناخن حسرت و نخواهي هميشه آدميرا ناراضي داشته و هر دم سينه پ

خروشـد و او از خلـق ناراضـي و     خراشـد و مـي   ندامت و محروميت از شاهد آرزو مي

خودپسـندي و   –غرور و تكبر از اين دسـته اسـت    –خلق هم از اخلاق تند او نگران 

خودخواهي بسياري ديگر از اين صفات كه هر يك آن تـا از حـد اعتـدال خـارج شـد      

اراده كه تحت تأثير ايـن قـوا واقـع     سازد و انسان سست اهنمون ميآدمب را به نيستي ر

كاهد تا از بـين بـرود هـر يـك از      كند و از خود مي شد بدست خود ريشه هستي را مي

اند كه مضداق اين معني واقع شـده   خوانندگان اين كتاب به چشم خود بسياري را ديده

  .اند اين رذيلت كرده طومار هستي خود و فاميل خويش و گاهي جامعه را فداي
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برخي مردم مقهور قوه امساك و بخل شده به هيچ وجـه حقـوق حقـه اولاد و عائلـه و     

 -القربـي  ذوي -ايتـام   -و مسـاكين  -اقوام و ارحام و خويشاوندان و حقوق همسايگان

كـردن مـال و    نپرداخته غاصب حقوق آنان هستند و تمام كوشش خود را صـرف جمـع  

غالب ديده شـده ايـن اشـخاص كسـاني هسـتند كـه بـر         –اند  دهاموال و ازدياد آن نمو

از اذيـت و آزار بنـوعي خـودداري نمـوده و      -فرايض و عبادات مستحبه مواظبت كرده

هميشه در راه احتياط قدم گذاشته داراي بسياري از فضايل هستند ولي تنها اين صـفت  

نظـر غضـب و تنفـر بـر     يكـان مـردم بـا     رذيله تمام فضايل آنان را پنهان داشته و يكان

توانند باشند از جمله ايـن   نگرند و هيچ متوجه آن نيستند و نمي صاحب اين رذيلت مي

نمايد صفت طمـع اسـت و راسـتي     را مقهور حملات خود مي ها كه گاهي آدمي رذيلت

صفت نحس و پستي است اكثر مردمان طماع ولو داراي فضائل ملكوتي هـم باشـند در   

ند ايندسته كساني هستند كه بحق خـود قـانع نشـده و ايمـان     شو نظر حقير و پست مي

كنند بخيـالي كـه شـاهد آمـال را در      راسخي نداشته بمال و منال ومقام ديگران طمع مي

ايم كه حيثيت و شخصيت ذاتـي خـود    آغوش گيرند بسياري را ديده و شنيده و خوانده

را بـرروي خـود و فاميـل    آبروئـي   اند و ابواب افتضـاح و بـي   را فداي اين رذيله نموده

خويش بازكرده و گاهي با طمع بمقام ديگران زبان طعن و لعن و دشنام جامعه را براي 

يكي ديگر از اين رذائل طبيعي قوه خيال و فكر است كه . اند هميشه بسوي خود گشوده
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پـرور او آمـده    اي كه بنظر غلـط  كند اگر از سايه تپه بيكار شده فكر مي شود آدمي بسا مي

هائي گردش كنم و  يا اگر در خرابه -لنگي بيرون آمد و باو حمله نمود چه خواهد كردپ

كنـد اگرماننـد يـك پيشـوائي      ام و گاهي فكـر مـي   گنجي پيدا نمايم چه سعادتمند شده

شود و مـردم هـم دور او جمـع شـده و      دعوي هدايتي نمايد مقاماتي براي او ايجاد مي

و اين فكر يكطرفي است كه جنبه معارض  1گردد مي روح حاكميت يافته و رئيس قومي

گيرد كه ممكن است در نتيجه دعوي باطل و دروغ و نداشتن حقيقت  آن را در نظر نمي

موفق نشود و اگر هم شد پايدار نماند اگر هم مدتي پايدار مانـد بـراي اثبـات حقيقـت     

اهـي بسـيار   هادي جامعه است و از امثال اين خيـالات و  ديگريست كه براستي پيشوا و

كند كه چرخ افكـار و عقـول را سسـت و بجنـون      غلبه مي دارند اين قوه گاهي بر آدمي

شود كه هيچگـاه   كشاند و غالب اين تفكرات از غير راه عادي و يكطوري شروع مي مي

كند و فرق بين فكر صـحيح و   در عالم وجود خارجي باين خصوصيات خيالي پيدا نمي

  . خيال واهي همين است

  : فرمايد سبزواري در منظومة حكمت خويش ميحاجي 

  الفكر حركته من المبادي           و من مبادي الي المرادي                     
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فكر صحيح آنستكه از مبدء صحيح با راهنمائي از عقل در شاهراه هدايت حركت كرده 

 ـ     تو بسوي مقصد خويش رفته و برگشت نمايد و حالي كه سـعادت حقيقـي و موفقي

  . را در برداشته باشد آدمي

) انسان و زندگي( در اين اوراق ما بر آن نيستيم كه در اين زمينه صحبت كنيم در كتاب

در اينجا بايد ناگفته نگذاشت كه  –از طرف نگارنده اين نكات مورد بررسي واقع شده 

 ـ   -شود يكـي  ايست كه بزودي گرفته مي بيان اين مقدمات براي نتيجه ا طمـع و خيـال ي

يا حسد و خيال و بسياري ديگر كه در هر حال آن غريزة طبيعي  -حرص و آز و خيال

ريشه ميدواند بوسيلة قوه فكر و خيـال واهـي آبيـاري و تقويـت      پستي كه در نهاد آدمي

را تحت فشار گذاشته و چنان تحـت تـأثير قـرار     شده و حملات آنها از چهار سو آدمي

كند راستي حقيقتي است كـه از گربيـان او سـر     ال ميكم خي دهند كه انسان نادان كم مي

بدون هـيچ اغـراق و مبالغـه كسـاني كـه       1.كند به آن پيدا مي بدر كرده و ايمان محكمي

اند اشخاصي هستند كه موقعيت و شخصيت آنهـا خـوب نبـوده از     اظهار مهدويت كرده

تند و لحاظ فاميل و محيط داخلي هم اميدي براي شـكفتن غنچـة آمـال خـويش نداش ـ    

احساسات تند آنها از طرفي و تمـايلات   –و اخلاقي نبوده  تربيت آنها هم تربيت علمي

حرص بـر   -روح حاكميت و رياست -جاه حب -مادي آنها كه در نتيجة فشار حملات
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 -تنگـي معشـيت و زنـدگي    -طمع بمقام ديگـران و محروميـت از آن   -كردن مال جمع

اين گونـه صـفات از طـرف ديگـر آنـان را       قوت فكر و خيال واهي و بسياري ديگر از

وادار ساخته كه براي واجه شدن آنچه كه فكر آنها وجود آن چيـز واهـي را سـعادت و    

فقدان آن فكر موهوم را شقاوت ميدانـد قـد برافراشـته تـا بكشـش و كوشـش شـاهد        

صفات تاريخي زندگي ايـن اشـخاص بخـوبي شـاهد بـر      . موفقيت را در آغوش گيرند

ا اينجا سرحدي است كه بسياري از افراد آدميان با وجود اين صفات قـد  گفتار ماست ت

برافراشته و طالب آنچه هستند كه فكر آنها وجـود آنـرا موجـب سـعادت و رسـتگاري      

دانسته و فقدان آن را موجب شقاوت و بدبختي ولي اكثريت اين دسته بمقامات مـادي  

ه از دست مقامداران و صاحب ديگران و شركت در آن و دخالت در امور و گرفتن رشت

منصبان و تعدي بمال توانگران قناعت كرده و شاهد آمال آنهـا كـه عبـارت از خانـه و     

انـد عـدة    زندگي و تجمل يا رياست يا حاكميت يا جاه و مقام بـوده در آغـوش گرفتـه   

انگشت شماري از اين اشخاص با قدرت همان صفات نامبرده مواجـه بـا تـأثير محـيط     

داري و پيشوائي كـرده و گروهـي را    ته و طمع بمقام روحانيت و مشعلهجهالت هم گش

تر در اطراف خود بـه افكـار    مانند خويش ولي از جهت فكر و شخصيت بسيار ضعيف

كيـف   -واهي و خيالات موهوم سرگرم داشته و آنها را بوعده و وعيد دلخوش سـاخته 

انـدك از يـك موقعيـت    شكم آنها را نيز ساز كرده و خود در آن شركت جسـته انـدك   
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هاي مادي بحد كمال نموده در مقام مدعاي خود از يك دسته دانشـمند   خطيري استفاده

گرسنه كه هميشه در دنيا در تمام زواياي عالم وجود دارند تطميع بمال و مقام و افكـار  

و دانش آنها استفاده كرده و دلائل و براهيني از همان افكار بـراي اثبـات مـدعاي غلـط     

. قامه و به اطرافيان و هواخواهان خويش مدارك آسـماني وانمـود سـاخته اسـت    خود ا

  آري 

سخن زلب چه درآيد كه ميتواند گفت            كه اين حقيقت محض است يا كه 

  صرف مجاز

پاسي نگذشته دانشمند گرسنه بقدر كـافي از تـوده جاهـل بهـره و نصـيب گرفتـه و از       

هاي سابق خود ردي نوشته و خود را بعلـت   هراهنمائي مجاز خويش منصرف و بر گفت

تنگي معشيت و اضطرار تبرئه ساخته و لو مورد تخطئة ديگران هم واقع شـده باشـد و   

پيموده  همان راه حقيقت خود را كه شايد در زمان استخدام طمعداران هم در پنهاني مي

ه و در نتيجه روشن شد كه دعوي مهدويت براي كيـف شـكم بـود   . تعقيب نموده است

جز آن چيزي نيست البته آن حقيقتي كه بايد سطح افكـار بشـري را از مزبلـة طبيعـت     

  . باوج ارتقاء انسانيت راهنمون سازد بايد آئين آسماني بوده و مؤيد از طرف خدا باشد

  : وگرنه
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گيرم كه مار چوبه كند تن بشكل مار               كو زهر بهر دشمن و كو مهر بهر 

  دوست

اگر چنـدي صـورت زيبـاي حقيقـت در      –ز بجاي حقيقت نخواهد رسيد هيچگاه مجا

پس ابرهاي تاريك جهالت پنهان گشت بالمĤل روزي فرا رسد كه چهرة دلگشاي خـود  

را از گريبان ظلماني ابـر جهالـت بـدر كـرده و بنـور خـويش جهانيـان را دلخـوش و         

  آري  -سعادتمند گرداند

سامري كيست كه دست از يدو              دار     سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش

  بيضا ببرد

آن كساني كه اظهار مهديت كرده تاكنون بالغ بر شصت نفر بوده و بايد صـرف نظـر از   

نيـازي بـدنيا و مـال و منـال آن بايـد       فضايل ملكوتي و سجاياي آسماني صرفنظر از بي

قـت نـه مجـاز در    روح سلطه و اقتدار آن بزرگـان و دانشـمندان گيتـي را از روي حقي   

پيشگاه خويش خاضع و خاشع ساخته بزانو درآورد و بـا آن روح آسـماني جهـانگيران    

تـا   -عالم را با آنهمه سطوت و عظمت از روي واقعيت در آستان خـود بـا طاعـت آرد   

عالم تسلط يافته روح وحدت و يگانگي را در ميان جهانيـان تزريـق و    بزودي بر تمامي

طلبي نيست كه مقهور صفات ترس و طمـع   پرست جاه هر شكم تعليم فرمايد و اين كار

  . است
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  اند برشماريم و  كساني را كه اظهار مهدويت كرده در اين اوراق ما بر آن نيستيم تا اسامي

كتبي كه در رد آنها از خود آنها نوشته شده با قيد خصوصـيات بيـان نمـائيم زيـرا چـه      

كنيم و آنها را كـافي   ويسندگان آن قناعت مين بسيار كتبي نوشته شده كه ما فقط باسامي

  . اند است كه در راه ضلالت و گمراهي اين اشخاص و ديگران افتاده

دسـتند قابـل ذكـر و     راستي كساني كه پهلو به پهلوي مقامات عاليه آسماني زده و تهـي 

نويسـان   باشند و تا آن حدي هم كه مـورخين و تـذكره   همدوش رجال كتب تاريخ نمي

كاران باين مقام است بلكه بـراي آنسـت    اند نه براي اهميت و شخصيت طمع همقيد شد

پرستي با خداپرستي منـافي   كه توده جاهل را متنبه ساخته و آنها را آگاه سازند كه شكم

زا گمراه و بضـلالت و   است و براي كيف شكم نبايد مطيع افكار موهومه شد كه جامعه

انـد از طـرف خـدا     دار هدايت جامعه شـده  مشعلهسازد آنهائي كه  سرگرداني متزلزل مي

منصوب و مؤيد در تمام شئون زنـدگي افضـليت و برتـري بـر افـراد جامعـه دارنـد و        

حقيقت گفتار آنها بهترين شاهد مدعاي آنهاست و هيچگـاه ماننـد آنهـائي كـه بـدروغ      

 دعوي كردند و هزار دعوي متناقض نمودند هرگز يك لحظه و آني تزلزل در عقيـده و 

شان راه نيافته و نويسندگان متوجه اين معني هستند اشخاصي كه مقهـور سـرپنجه    اراده

اند تا آن حدي كـه بـراي موفقيـت خيـالي خـود بـاموال و        رذائل و حملات افكار شده

انـد   اند چه خيانت و جنايت بزرگي را مرتكب شده حقوق ديگران تعدي و تجاوز كرده



١٠٥    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

طلبي و حاكميـت در پيشـگاه    پرستي يا جاه وز شكمو آنها غافل هستند كه براي چهار ر

عدل خدا بازخواست خواهند شد و چگونه از عهدة آن خواهنـد برآمـد و بـالاتر از آن    

كساني كه طمع را بمنتها درجه رسانده و بمقامات عاليه آسماني پيغمبران و اولياي خدا 

ص پيغـامبران و  دست خيانت دراز كرده و مشعله هدايت كه بزرگترين وظيفه و مخصو

اولياي خدا است به خيانت در دست گرفته و خود را بĤن لباس آراسته كـه هيچگـاه از   

عهده آن برنخواهند آمد و نتيجه آن جز گمراهي و ضلالت و سرگرداني و اغواي تـوده  

بيچاره جاهل نيست اين طمع از بزرگترين گناهان بشـمار ميـرود و كيفـر آن بـا كيفـر      

خيلي متفاوت است زيرا هر فردي از افراد آدميان كه گمراه شد  جنايت و خيانت مادي

و از شاهراه حقيقت و هدايت پيغمبران منحرف گشـت در پيشـگاه عـدل خـدا بـتظلم      

خواهــد قــد برافراشــت و از ايــن مغلطــه و گنــاه بــزرگ خــدا را بــداوري و خــود را  

مقدار بيشـماري  بدادخواهي و پيغمبران را بشهادت در محكمه او خواهد خواند، و چه 

  . از اين مردم هستند

پرسـت گذارنـده و    كه عمري را بجهالت و پيروي يك پيشـواي شـكم   آيا يك آدم عامي

بكلي از منظور پيغمبران آسماني و اولياي خـدا دور افتـاده چگونـه زنـدگي آن جبـران      

ميشود حق اين شخص كه خود و عائله و فاميل خود را از حقيقت دور انداخته جبـران  
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گردد و كيفر آن از كسيكه بدروغ دعوي مهدويت كرده بچه نوعي گرفته خواهد شد؟ مي

  . اين وظيفة محكمه عدل الهي است

پرســت و آنهــائي كــه  هــاي دروغگــو و دكانــدار و شــكم پيــروان ايــن دســته و دســته

داري  هواخواهاني باطراف خود گردآورده و از راه طمع بمقامات عاليه آسماني و مشعله

بينيم صددرصد افـرادي   خواهند اعاشه خود را برگزار كنند ديده و مي عنوي ميو امور م

ها و گذرها نشو و نما يافته يا از  هستند كه در دامان پدر و مادر بزرگ نشده بلكه سرراه

اند يـا   توده جاهل بوده آنها را بعقيده دروغ و تربيت غلط خويش سپرده و تربيت نموده

ت و دهات شهرهاي كوچك مسـافرت كـرده و بـا اولـين     از اشخاصي كه زواياي قصبا

برخورد با اين دسته مردم تصادف نموده يا آنهائي كه تغيير مسلك داده از قبيل جهودان 

اند يا رعايا و الـوار و ايـلات كـه از بلاتكليفـي و      وبهائي شده كه در تغيير مسلك با بي

نمـوده از همـه چيـز     اند يا جوانـان تحصـيل كـرده مسـافرت     مسلكي درويش گشته بي

اطلاع كه تربيت ديني ندارند و دهري شده پشت پا بر همـه عقايـد و افكـار ميزننـد      بي

طلبها اداره شـده و هواخواهـان آنهـا     ها بدست دكاندارها و جاه بالجمله كليه اين مسلك

اكثر مردم بيگانه از همه جا و همه چيز بوده و هميشه اين توده با افكـار پسـت و روح   

تحصـيل   -منـورالفكر  -ژنـي  –اراده بوده و هيچگاه در ميان آنها يك نابغه  و بيخمود 

كرده تعليم ديني و مذهبي يافته يافت نشده مگر يك نفر دو نفـر در هـر مسـلك آنهـم     
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هـا   اين مسلك براي كيف شكم و بالنتيجه مردان روشن فكر فعال با شخصيت در تمامي

 -روح آنهـا متوجـه بـر مادياتسـت    . هسـتند وجود ندارد اين اشخاص فاقد اراده راسخ 

شـدن   سطح افكارشان از اجتماعات خودشان بالاتر نميـرود نهايـت آرزوي آنهـا جمـع    

گردهم و تشكيل محافل فاميلي است كـه خـود و خانـدان خـود را از راه صـميميت و      

شـد و اكثـر    تابعيت در اختيار يكديگر بگذارند هيچگاه خدمت بنوع از آنها صادر نمـي 

هاي شخصي بين خودشان است آثار برجسته كه كمك بنوع  شات بمنظور و استفادهتراو

ها  مريضخانه–ها  سقاخانه –پلها  -كاروانسرا -مسجد –وضعفا باشد از آنها ديده نشده 

نيكوكاري غير از تعارفات بـين خودشـان هـيچ ديـده و      -احسان -مبرات –خيرات  –

حـرص   -افكار كوتـاه  -روح كوچك -فكر خمود -گدامنشي -پست طبع -شنيده نشده

شـود و اگـر هـم     طمع بمال و مناصب ديگران اكثر در اين افراد ديده مي -بر ازدياد مال

يكنفر واقعاً مدتي به خطا رفته بزودي متنبه شده و شاهراه حقيقت را در يافته و بسـوي  

  .سعادت شتافته است

  

  )عج(شهادت حضرت مهدي  -وسعت كشور –مدت سلطنت 

عسكري اصلاحات اساسي  حسن اق سابق معلوم شد امام زمان حضرت مهدي ابناز اور

گـردان و   اديان و ملل و نحل را بيك دين و مذهب برمـي  تمامي. در كشور خواهد نمود
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تمام شهرهاي   -پرچم عدل و  علم و عقل را درميانه ربع مسكون خواهد برقرار فرمود

امكنـه مسـكوني بشـري در     لنتيجه تماميدرياها و با –جزائر خشكي  –ها  قاره -كشور

تحت فرمان و پادشاهي او اداره خواهد شد و پرچم مهدويت بر فراز كشور هستي كره 

ديگـر ظلـم و جـور     -خاك در اهتزاز خواهد درآمد دنيـا امـن و امـان خواهـد گرديـد     

نور عدالت مهدويت تمام روي زمين را روشن خواهد ساخت و ظلمـات   -نخواهد داد

  .ق و جور و شرك و ارتداد برطرف شودكفر و فس

  

  مدت سلطنت

سـال   40تا 70رسد از  اي به شهادت مي از روز ظهور تا روزي كه بدست يك زن فاسقه

انـد كـه پادشـاهي نمايـد و      سال بعد لبث اصحاب كهف  در غار نوشته 309و در خبر 

سـال   8كه فرمود همانطور كه در طـول  ) ص(خبري ديگر در دست است از رسول االله

اسلام بدست من بر مردم دنيا ابلاغ شد و توسعه يافت مهدي قائم ما هشت سـال ديـن   

انـد بموقـع اجـرا گـذارد و      را كـه مـردم فرامـوش كـرده     احكـامي . اسلام را زنده نمايد

  .تربيت نمايد كه نمونه حقيقي اسلام باشند مردمي

  

  شهادت
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گويـد روزي از   يسـد مـي  نو سال مـي  309در آخر زمان همان خبر كه مدت سلطنت را 

فرمايد زني از زنان كوفه چيـزي از بـالاي بـام بـر      هاي كوفه عبور مي اي از كوچه كوچه

داخـل منطوقـه   . فرق مباركش فرو اندازد و بدان سبب بدرجة رفيعه شهادت نائل گردد

مامنا الامسموم او مقتول گشته و چون امام را جز امام غسل ندهد بمضنون لا يمسـه الا  

رجعت فرمايد و امام زمان را غسل داده و كفـن و دفـن   ) ع(رون حضرت حسين المطه

  1.فرمايد

  

  )ع(محل سكونت حضرت مهدي

ظهور فرمايد دركوفه نمازي ) ص(نويسد چون حضرت مهدي مجلسي در مزار بحار مي

گنند جاي مـا تنـگ اسـت بطـرف نجـف آرامگـاه مقـدس         گذارد و مردم عرض مي مي

برد و كوفع را محل حكومت  جد بزرگوارش تشريف مي) ع(حضرت اميرالمؤمنين علي

المال و دوستان و شيعيان و اهـل او در   دهد مسجد سهله را مخزن بيت و قشون قرار مي

  2.نجف خواهد بود

  

  وسعت ملك
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  كه فرمود وسعت ملك مهدي بقدر ) ع(كند از حضرت علي ابن عباس روايت مي

النصـر از كفـار و اخبـار     ندازه مملكت بختمملكت سليمان و ذوالقرنين از مؤمنين و با

از مشـرق تـا مغـرب    ) ع(متعددي صادر شده كه ميدان امارت وسلطنت حضرت مهدي

  .عالم است

  مهدي و سلطنت وي

چنانچه در آغاز سخن گفتيم مهدي از وزراي دولت الهيـه اسـت كـه سـر حلقـه امـام       

باشـند   مختلفـه مـي  بدست حضرت خاتم النبيين است و ائمه دين حجت خدا در ازمنه 

وجود ولي عصر براي سلطنت الهـه در روي زمـين دخيـره شـده و او ماننـد سـلاطين       

چنين روايتي در دست اسـت كـه   ) ص(كند چنانچه از پيغمبر بزرگ جهان حكومت مي

كند كه فرمود پادشاهان روي زمين چهار نفرند دو نفر مـؤمن   عباس روايت مي بن عبداالله

النصر و نمـرود   اند و دو كافر بخت من ذوالقرنين و سليمان بودهو دو نفر كافر دو نفر مؤ

  .بود و مردي از فرزندان من صاحب وسعت سلطنت آنها خواهد شد

يعني سـلطنت   -در روايت ديگر است كه مهدي مشرق و مغرب عالم را خواهد گرفت

او در شرق و غرب كران تا كران سطح مسـكوني زمـين را فراخواهـد گرفـت و ماننـد      

رت سليمان بر جميع آبها و حيوانات و طيور و وحوش و پرندگان و خزنـدگان و  حض

جن و انس سلطنت خواهد داشت و مانند ذوالقـرنين ظلمـات را نيـز بـراي او مسـخر      
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اي مگر آنكه زير نفـوذ حكومـت مهـدي قـائم      خواهد كرد و نيست از روي زمين نقطه

غــرب همــة مــورخين درآيــد و وســعت حكومــت او را از شــرق تــا ) ص(محمــد آل

  1.اند نوشته
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  فصل هفتم 
  

  منجي آخرالزمان 

  از ديدگاه اديان الهي 



١١٣    ��و�
 در اد��ن ا��  

 

  1)عج(اديان و حضرت مهدي

با تحقيق و جستجو در كتب اديان و مذاهب آسـماني بـه ايـن نتيجـه قطعـي و مسـلم       

رسيم كه اعتقاد به آينده نيك و روشن براي جهان و عقيده به پيروزي حق بر باطـل   مي

اين عقيـده بـا مسـلمين     اختصاص به مسلمانان ندارد بلكه ساير اديان و مذاهب نيز در

  .نماييم هايي اشاره مي باشند حال به نمونه شريك مي

  

  منابع زرتشتي-1

كه كتاب مذهبي زرتشتيان است، درباره انقراض اشرار و وراثت صالحان آمده » زند«در 

  :است

دايم در روي خاكـدان، محاربـه و كشـمكش    ) طرفداران يزدان(لشگر اهريمنان با ايزدان

پيروزي با اهريمنان باشد اما نه به طوري كـه ايـزدان را محـو و منقـرض      دارند و غالباً

كه خداي آسمان اسـت، بـه ايـزدان، كـه      -سازند؛ چه در هنگام تنگي از جانب اورمزد

كشد، آنگاه پيروزي  رسد و محاربه ايشان نه هزار سال طول مي ياري مي. فرزندان اويند

سازند و تمام اقتـدار اهريمنـان در    منقرض ميشود و اهريمنان را  بزرگ از آن يزدان مي

  …زمين است و در آسمان راه ندارد 
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  :نقل شده است» جاماسب نامه«و در 

هاشم، مردي بـزرگ سـاق و بـزرگ سـر و      مردي بيرون آيد از زمين تازيان، از فرزندان

  »…بزرگ تن و بر دين جد خويش بود 

  :و در جاي ديگر اين كتاب آمده

فقر و تنگدسـتي را ريشـه   . دين را به جهان رواج دهد) نده بزرگنحات ده(سوشيانس 

كن سازد، ايزدان را از دست اهريمن نجات داده، مردم جهان را هم فكر و هم گفتـار و  

  1.هم كردار گرداند

  

  منابع هندي-2

كه از سردمداران كافران هندو است و به عقيده پيروانش پيـامبر و  » شاكموني«در كتاب 

ماني است، اشاره به وحدت ديانـت در زمـان آن پرچمـدار روحـاني     صاحب كتاب آس

  :جهان نموده، گويد

به لغت هنـدو نـام پيـامبر    (پادشاهي و دولت دنيا به فرزند سيد خلايق دو جهان، كشن

وي كسي باشد كه بر كوههاي مشـرق و مغـرب   . بزرگوار تمام شود) است) ص(اسلام

  …ركنان او باشند دنيا كم براند و فرمان كند و فرشتگان كا
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  :گويد كه نزد هندوها از كتب آسماني است، مي» ديد«و نيز در كتاب 

پس از خرابي دنيا، پادشاهي در آخرالزمان پيدا شود كـه پيشـواي خلايـق باشـد و نـام      

  …، باشد و تمام عالم را بگيرد و به دين خود آورد »منشور«او

  

  زبور-3

بعد از اندك . داوند، وارث زمين خواهند شدشريدان منقطع خواهند شد، اما منتظران خ

و امـا حليمـان   . در مكانش تأمل خواهي كرد و نخـواهي بـود  . زماني شرير نخواهد بود

  …و ميراث آنها خواهد بود تا ابد  …وارث زين خواهند شد 

  

  تورات-4

هـايش خواهـد شـكفت و روح     از ريشه اي بيرون آمده و شاخه -بستي -و نهالي از تنة

مسكيان را به عـدالت داوري خواهـد كـرد و بـه جهـت      . او قرار خواهد گرفتخدا بر 

  .مظلومان زمين را به راستي حكم خواهد كرد

  

  انجيل-5

  كمرهاي خود را بسته، راغهاي خود را افروخته بداريد و شبها مانند كساني باشيد كه 
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چـون آيـاد،    خوشا به حال آن غلامان كه آقاي آنها …كشد  انتظار آقاي خودشان را مي

بريـد،   پس شما نيز مستعد باشيد؛ زيرا در ساعتي كه گمان نمـي  …ايشان را بيدار يابد 

  .آيد پسر انسان مي

  

  1» منجي آخرالزمان از ديدگاه اديان الهي«

دين زردتشت نخستين مذهبي است كه در جهان از مسئله حيات عقبي و مسئله قيامت 

برحسب . است  به مفهوم كامل خود طرح كرده سخن بميان آورده و مسئله آخرالزمان را

تعاليم آن پيامبر ايراني چون روزي اين جهان هستي به آخر برسد رستاخيز عـالم واقـع   

خواهد شد در آن روزها خوبيها و بديها را شمار خواهندكرد و براي امتحان بـدكاران و  

ان و زشتكاران را آيد و بد نيكوكاران آن جايگاهي پر از آتش و آهن گداخته بوجود مي

بدان و اشرار جاويدان در آنجا مـدام بـه سـوز و گـداز عقـاب      . در آنجا خواهند افكند

يابنـد و آن عنصـر سـوزان بـر      شوند لكن نيكان و ابرار آتش را گوارا و مهربان مـي  مي

شـود ولـي از كتـاب  گاتهـا درسـت مفهـوم        پيكرانشان خوشتر و گواراتر از شـير مـي  

روان پليد نيز در آتش دوزخ ابدالآباد باقي خواهد ماند يا آنكـه از   شود كه آيا خود نمي

آنجا بيرون آمده، بجايگاه دورغ خواهد رفت؟ اما شمار و اعمال و داوري بين كارهـاي  
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آيد كه اندكي بعد از مرگ محاكمـه   زشت و نيكو از همان كتاب بطور مبهم چنين برمي

لوم خواهد شد تا آنكه روز رسـتخيز در  شود و سرنوشت روان او از آن پس مع آغاز مي

البته آيات گاتها در اين باب بسيار مـبهم و مجهـول اسـت و آنـرا     . آخرالزمان برپا شود

توان چنين تفسير كرد كه هر روان خواه خـوب يـا بـد در روز قيامـت از فـراز پـل        مي

و  كند ايـن پـل بـرروي دوزخ قـرار دارد     عبور مي» پل جداكننده« يعني) صراط(چينوت

  .گردد يك جانب آن به دورازة بهشت منتهي مي

شود و سراسر كارهاي او را در دو كفـه   در روي اين پل نامه اعمال آن روح خوانده مي

گذارند كه شاهين آن در دست اهورامزدا است اگر كفه حسنات بر كفه سيئات  ترازو مي

فزوني گيـرد او را  خرامد لكن اگر كفه سيئات  بچربد هر آينه آن روان بسوي بهشت مي

افكنند نيكوكاران  به هدايت زردتشـت از آن پـل سـلامت و آسـماني      به قعر دوزخ مي

هاويـه ندارنـد زردتشـت     گذرند لكتن بدكاران راهي ومفري جز فروافتادن به اعماق مي

وي دربـارة  . تنها عامل تعيين سرنوشت نهايي اوسـت و بـس   گويد كه ارادة هر آدمي مي

  1:ه استشر ابدي چنيي گفت

  رسد دچار شكنجه و   كه به پل جداكننده مي پليد انسان هنگامي 2روان پاك يا نفس« 
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  ».عذاب خواهد گرديد و در خانة دوزخ زنداني خواهد بود

گمراهان خطاكار كه در برابر وجدان خود محكـوم بـه گناهنـد بـه پـاي خـود بسـوي        

  .روند سرنوشت خويش مي

ناميـده  » جايگـاه ناخوشـي  « مكاني است كه به نام» خانة دروغ« برحسب گاتها دوزخ يا

هاي نادرست جاي دارد سـرزميني اسـت    شود در آنجاست كه پندار ناپاك و انديشه مي

خيزد و پر است از چركـي و پليـدي و از اعمـاق ظلمـاني آن      كه بويي گند از آن برمي

ها بـه شـكنجه   رسد و هركس در آنجا بيفتد يكه و تن فرياد و شيون و ناله غم بگوش مي

برخلاف راستكاران در آن سوي پل در خانه نعمات كه به گفتـه  . جاويدان معذب است

سرزمين «است و » جايگاه خوشي« گزينند و آن مكان  گاتها بهشت برين است جاي مي

كنـد و نيكوكـاران    و پندارهاي پسنديده كه آفتاب در آنجا هيچگاه غروب نمي» ها نغمه

بات روحـاني برخوردارنـد و بـا يـاران و همنشـينان سـعادتمند       در آنجا از بركات و طي

  .گذرانند روزگار مي

  شودكه وي از روي دل و خلوص جان ايمان  از سخنان زردتشت چنين مستفاد مي

داشته است كه دين بهي و آئين مزدا عاقبت پيروان و گروندگان بسيار خواهد داشت و 

اسـت كـه    خواهد گرديد و اميدوار بـوده  سرانجام بر عامل شر و اهريمن چيره وكامياب

برخي از پيروان اهورامزدا مانند خـود او بعـدها بـراي نجـات و رهبـري فرزنـدان آدم       
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با آنكه زردتشت شك . ناميده است 1دهندگان آينده را سوشيانت خواهند آمد وي نجات

ايـن   گويـد مبـادا   ذلك مـي  است كه اهورامزدا آخرالامر كامياب و فيروز است مع نداشته

مردم كه شاهد منازعه و جدال بين راستي و دروغ هستند راستي را فروهشته و دروغ را 

  .گزينند برمي

اين است خلاصه آئيني كه در آن زردتشت تعاليم خود را براي نجـات سـعادت ابنـاي    

  .بشر برروي دستور نبرد دو عامل خير وشر بنياد نهاده است

  

  2انتظار ظهور مسيحا

جهان نوين و ظهور مسيحا چنانكه در آثاردانيـال و ديگـر نويسـندگان     دورنمايي از اين

هم سليقه او مسطور است عبارت است از بيان اين معني كه در آخرالزمان حـق تعـالي   

جهان را ديگرگون خواهد فرمود و صلحا و ابرار از ظلمه و اشرار جدا خواهنـد شـد و   

د و دورة مصائب و آلام مانند جنـگ  اين روزگار پر از ظلم و جور به پايان خواهد رسي

 –و ناامني و پريشاني و بيم و گرسنگي و بيماري و حكمراني سلاطين ظـالم سـتمكار   

سپري خواهد شد و در لمحه آخرين يـك كرنـاي آسـماني بـه      -كه از همه بدتر است
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شـود آن موجـود    آيد و مسيحا سوار بر ابرها باخيل ملائكه در افق نمودار مي صدا درمي

» مسـيح « و القاب ديگر مانند» پسرانسان« ي كه شباهت صوري به ابناي آدم دارد بهعلو

قاضي عادل و سـلطان  « ملقب است و او را همه خلايق بعنوان» فرزند منتخب داود« يا 

دانند پس مردگان و اموات از گور برخاسته، با زندگان و احياء گروه متقيان و  مي» صلح

دهند اين نويسندگان و مبشران مسـيحا در   حد تشكيل ميابرار گرداگرد مسيحا صفي وا

انـد لـيكن بعـداً بـه پيـروي از افكـار        دانسـته  آغاز ظهور وي را خاص قـوم يهـود مـي   

زردتشتيات معاصر خود بشارت ظهور او را عام دانسته دايره ظهور و فرمـانروايي او را  

صـاحبان ارواح از خيـر    شامل حال سراسر امم و اقوام انساني قرار دادند و گفتند تمـام 

الهي به محاكمه دعوت خواهند شد و در برابـر مسـيحا، خوبـان و     وشر در محضر عدل

گردنـد اشـرار را در آتـش دوزخ قهـر فـرو       رستگاران از بدان و  گناهكـاران جـدا مـي   

افكنند و صالحان و ابرار بـه بهشـت جاويـدان در جـوار بركـات خداونـدگار قـرار         مي

كتب محل اين سـرمنزل سـعادت و نعـيم جاويـدان در روي      خواهند گرفت در بعضي

زمين، نخست در اورشليم جديد خواهد بود ولي بعد ازگذشت هزارسـال قيامـت برپـا    

شود آنگاه انسان را به فردوس اعلا خلد برين منتقل خواهند ساخت و آن جايگاهي  مي

و اشـجار   افزا كه انهـار جـاري   است سبز و خرم و نزهتگاهي است فرحبخش و شادي

است و آمرزيدگان با عشرت و مسـرت، جاويـدان    دار بر نزهت و صفاي آن افزوده ميوه
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در آنجا به عيش و سرور مشغول و بـه سـرودن نغمـات و تسـبيح رب خـود ابـدالآباد       

باري اكثر يهود با اين افكار اميدبخش روزگار را به سر برده انـواع  . سرگرم خواهند بود

  .كرده، در انتظار تحقق اين مواعيد نشسته بودندرنجها و شدايد را تحمل 

  

  1مكاشفه 

  ) رويدادهاي آخر زمان(

ايـن قسـمت از بسـياري لحـاظ بـا      . مكاشفه آخرين قسمت كتاب عهد جديـد اسـت  «

  .قسمتهاي قبلي فرق دارد

اكثر قسمتهاي مكاشفه به زبان سمبوليك و رمزي نوشته شوده و داراي مفـاهيم عميقـي   

اين كتـاب  . اللفظي معني كرد را مانند ساير كتب عهد جديد بطور تحتلذا نبايد آن.است

در زماني نوشته شده كه مسيحيان سخت تحت شكنجه و آزار بودند لذا يوحنا مطالـب  

اي  كند تا دشمنان ميسحيت آنـرا نفهمنـد او از دنيـاي تـازه     خود را بطور رمزي بيان مي

شمان پاك خواهد كـرد و بـه تمـام    گويد كه در آن خداوند هر اشكي را از چ سخن مي

  .هاي خاتمه خواهد داد غصه
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دارد، رويـدادهاي كـه بـزودي رخ خواهـد داد      اين كتاب از رويدادهاي آينده پرده برمي

آشـكار  » يوحنـا « خدا به مسيح اجازه داد تا اين و قايع را در يك رؤيا بـر خـادم خـود   

كرد يوحنا نيز تمام سخنان خـدا و   اي آمد و معني آنرا براي او بازگو آنگاه فرشته. سازد

  .عيسس مسيح و هر آنچه را كه خود ديد و شنيد به نگارش درآورد

ها را براي ديگران بخواند و خوشا بحال آنان كه بـه   خوشا بحال كسي كه اين پيشگويي

  .آن گوش فرا دهند زيرا زمان وقوع اين رويدادها چندان دور نسيت

  »از طرف يوحنا« 

  .در ايالت آسيا به هفت كليسا 

فيض و آرامش بر شما باد، از جانب پروردگاري كه هست و بـود و خواهـد آمـد و از    

و از جانـب عيسـي   . جانب هفت روح هفتگانه خدا كه د رپيشـگاه تخـت الهـي اسـت    

مسيح نخستين كسي اسـت  . فرمايد مسيح كه تمام حقيقت را بطور كامل برما آشكار مي

نخواهد مـرد و برتـر از تمـام پادشـاهان ايـن جهـان        كه پس از مرگ زنده شد و هرگز

نمايد و با خون خود ما را شسـت و از   است، سپاس و ستايش بر او كه ما را محبت مي

گناهانمان ظاهر ساخت او ما را در ملكوت و سلطنت خود به مقام كاهن منصوب كـرد  

  .مينآ! تا خدا يعني پدر او را خدمت نماييم پاينده باد عظمت و سلطنت او
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او را خواهد ديد حتي آناني كه به پهلـوي او   آيد هر چشمي او سوار بر ابرها مي! بنگريد

هاي جهان از شدت وحشـت و انـدوه خواهنـد     نيزه زدند او را خواهند ديد و تمام قوم

من الف و يا هستمو من ابتـدا و  « :فرمايد بگذار چنين باشد خدا مي! بلي، آمين. گريست

فرمايد كه صاحب تمام قدرتهاست و هست و بود و باز  خداوندي مي انتها هستم اين را

  1.خواهد آمد

  

  2كلمه خدا سوار بر اسب سفيد 

نام » امين و حق« سپس ديدم كه آسمان گشوده شد در آنجا اسبي سفيد بود كه سوارش

هـاي آتـش    چشمان او مانند شعله. كند داشت، زيرا به حق و عدل مبارزه و مجازات مي

هاي آتش بود و بر سرش تاجهاي فراوانـي قـرار    برسرش تاجهاي او مانند شعلهبود و  

او . دانسـت  بود كه فقط خودش معني آن را مـي  نوشته شده اش نيز نامي داشت بر پيشاني

لشكرهاي آسماني كه لباسـهاي  » كلمة خدا بود« آلودي دربر داشت و لقبش  جامة خون

از دهـان او  . آمدنـد  سبهاي سفيد بدنبال او مـي كتان سفيد و پاك برتن داشتند سوار بر ا

او با عصاي آهنين . ايمان را سركوب كند آمد تا با آن قومهاي بي شمشير تيزي بيرون مي

بر آنان حكمراني خواهد نمـود و بـا پايهـاي خـود شـراب خشـم خـداي توانـا را در         
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ه شـاهان و  شـا « :بود بر لباس و ران او نيز اين لقب نوشته شده. چرخشت خواهد فشرد

  ».سرور سروران
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  : نتيجه گيري 

واحد، يك موضوع ضروري است و آن يك ائين و يـك اعتقـاد    اي براي تشكيل جامعه

ها و اعتقادهاي گوناگون، بطور قطع، تفرقـه و دوگـانگي اجتمـاعي بوجـود      آئين. است

  .گردد و مانع وحدت و يگانگي مردم مي. آورد مي

هـاي گونـاگون باشـد،     گرفته شده از طرز فكرها و مـرام هاي اجتماعي  اگر برنامه ريزي

مختلـف   …هاي گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و  هاي انساني را در زمينه فعاليت

بنابراين تنوع و گونـاگوني  . گردد سازد و مانع يكساني و يگانگي جامعه مي و متضاد مي

شود، كـه در   در جامعه مي ها و تضادها و برخوردهايي ها موجب اختلاف ها و عقيده راه

بنابراين، بايد آئين . واحد و يگانه را انتظار داشت اي توان تشكيل جامعه اين شرايط نمي

  .و دين واحدي بر جامعه حاكم باشد، تا امت واحد به معناي واقعي بوجود آيد

گردد و  آئين واحدي بر جهان حاكم مي) ع(در دوران ظهور و روزگار دولت امام مهدي

آيـد؛   ها پديد مي شود؛ و يگانگي واقعي در عقيده و مرام انسان ها نز يكي مي و روشراه 

ديگر دوگـانگي و  . كنند و مردمان همه يك دل و يك زبان به سوي سعادت حركت مي

. ها نيز يكـي اسـت   ها يكي و هدف ها وجود ندارد، راه و روش ها و عقيده تضاد در مرام

  .شود اجتماعي نيز اختلافي ديده نميهاي زندگي  همچنان كه در برنامه

  با چنين اصلي اساسي در ساختن جامعة يگانه بشري به موفقيتي بزرگ ) ع(امام مهدي
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هـا و عوامـل ناسـازگاري و درگيـري را از بـين       يابد، و همة علت و چشمگير دست مي

وجود ها و اختلافات اجتماعي را كه از اختلافات عقيدتي و ديني ب برد، و ناسازگاري مي

ها راه هرگونه اختلافـي را   ها و ايدئولوژي سازد، و با يكي كردن عقيده آيند، نابود مي مي

ريـزد،   پي مـي  او وحدتي واقعي را بر اساس اصول توحيد و ايدئولوژي اسلامي. بندد مي

  .آورد ها را در زير شعار يگانه و دين واحد گرد مي و همة انسان
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